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  مقدمه
ق) ١١٣5- ٩٠٧های شعری سبک هندی و آثار منثور دورۀ صفویه ( در دیوان

این اصطلاح در سه قرن ». وسعت مشرب«و » مشرب«اصطلاحی وجود دارد به نام 
ق تا بیدل دهلوی ٩٢٣آصفی هروی شاعر متوفی  دیواناز  حکومت دولت صفویه

هدی، طالب آملی، ناظم هروی، صائب تبریزی، کار رفته است. غزالی مش ق)، به١١٣٢(
اند و  شوکت بخاری، ناصرعلی سرهندی، بیدل دهلوی و... از مشرب بسیار سخن گفته

بار) و بیدل (بیش از  ١5٠اند. صائب (بیش از  تصاویر بسیاری از مشرب و با مشرب ساخته
قدری  این دوره به اند. مشرب در بین شاعران کار برده بار) عینِ این اصطلاح را به ٢٠٠

به قرار گرفته  رایج بوده که به استعارۀ شعری تبدیل شده و در تشبیه در جایگاه مشبهٌ 
) که با امیرعلیشیر نوایی همراه و ملازم درگاه ٩٢٣وفات: آصفی هروی ( دیواناز  –  ترتیب زمانی عبارت است از:  است. برخی از این اشارات به 

  ری بود: سلطان حسین بایقرا پادشاه تیمو
 خواره دیدم آصفی را صـحبت گرمـی به هر می

  

 ها مشرب که صحبت درنگیرد، تا موافق نیست
  

  : ٩٣6هلالی جغتایی شاعر هراتی متوفی سال  دیواناز  –  ) ١٠(آصفی هروی، ص
 شود گر اهل مذهب را خبر از مشرب رنـدان

  

ــذهب ــد م ــرب بگردانن ــد مش ــا، بیاموزن  ها ه
  

  دوره با شاه طهماسب:  مذهب قرن دهم و هم شم کاشانی شاعر شیعهمحت –  ) 5٠6ی جغتایی، صلال(ه
 رد تو خار بسـیار اسـته گچه سود ازین که ب

  

 چنـین بـه تنـگ میـار مشـرب مرا به وسـعت
  

شاه بوده  غزالی مشهدی شاعر قرن دهم که به هند مهاجرت کرده و در دربار اکبر –  ) ٧٠ محتشم کاشانی، غزل(
  است: 
ــی ای آن ــه م ــاغرک ــتز س ــدت آرزوس  توحی

  

 دســـت آر مشـــربی اول چـــو اهـــل عشـــق به
  

  عباس و استاد صائب:  الشعرای دربار شاه حکیم شفایی ملک –  ) ٧١٨(غزالی مشهدی، غزل 
 امدر میــان مــذهب و مشــرب شــفایی مانــده

  

 کشـم زمزم می خرقه را گاهی به می، گاهی به
  

  ) 65١(شفایی، ص 
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  مهاجرت کرد: طالب آملی شاعر قرن یازدهم که به هند  – 

 مکن در کار مـا رنـدان رسـوم زاهـدی طالـب
  

 خواهد که مشرب چون بلند افتاد شیادی نمی
  

  کشمیر زاده شد:  زبان که در غنی کشمیری از شاعران مشهور هندی فارسی –  ) 5٨١(طالب آملی، ص
  گیـردکسی از وسعت مشرب چـو گـردون کـام مـی

  

 گیـرد که شب تسبیح بر کف صبح بر لـب جـام مـی
  

 : است صائب تبریزی تأثیرگذارترین شاعر قرن یازدهم که به هند سفر کرده –  ) ٨٩(غنی کشمیری، ص
  

 میان کفر و دیـن در عـالم مشـربنگنجد مو
  

ــت ــا رش ــه آنج ــی ۀک ــار م ــبیح از زن ــد تس  باش
  

زبان قرن دوازدهم و از استادان محافل ادبی  ناصرعلی سرهندی شاعر هندی فارسی –  ) ٣١١5غزل (صائب، 
 :دهن

  

 صــفا ز وســعت مشــرب در آســتانۀ ماســت
  

 دری گشــاده چــو آیینــه شــمع خانــۀ ماســت
  

 ): ق١١٣٣وفات: هندوستان ( ۀزبان خط بیدل دهلوی شاعر فارسی –  ) 65٩(ناصرعلی سرهندی، ص
  

ـــز درِ   ـــذاهب بگری ـــد م ـــرب زن و از قی  مش
  

 جنگ استکه سازش  بزم  نیست در آنعافیت
  

  ) 5٠٨(بیدل، ص 
بودن برای وصف » مشرب وسیع«و » اهل مشرب« مهم این دورهی ها در تذکره

عنوان نمونه  گرفته شده است. به کار های اعتقادی و مرام رفتاری شاعران به گرایش
مشرب وسیعی داشت چنانچه دست «گوید:  در مورد نعیمای قمی می اش نصرآبادی در تذکره

نیز از  هفت اقلیمحمد رازی در اامین  ).45٠(نصرآبادی، ص» گذاشت یک از مغیرات نمی رد به هیچ
در «گوید:  ل میعیامیر مجد اسما رۀای دیگر. وی دربا گونه اما به ؛مشرب سخن گفته است

آباء و اجداد در معاشرت اهل صهباء قدمی چند در  ۀخلاف طریق سعت مشرب به ۀواسط به زندگانیعنفوان 
 رازی،امین احمد » (خاسته و دامن از لوث آن درچیدهجمله بر کوچه لذت نهاده؛ اما عمرها شده که از سر

گونه گفته است:  الدین کاشی دربارۀ مولانا غضنفر این همچنین تقی ).١٢٠٢ص ،٢ج
را از  قرآنها و مخالطت با مردم نامناسب به وادی لوندی و ملاهی افتاده و کتابت  گردی هرزه ۀواسط به«

هم  جگری به ۀونات و مکیفات در اوایل عنفوان جوانی، سدّ سعت مشرب و تناول افیوسبب  دست داد، و به
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در  ).6٠١(تقی کاشی، ص» گردید ستان می رسانیده و زیاده از دو سال به آن مرض جان
که در دربار جهانگیرشاه گورکانی نوشته شده نیز در ذکر مولانا ابن هلال  العاشقین عرفات

ثرت کمال و ارتکاب قضا، در نهایت وسعت مشرب و از نیشابور است. با غایت فضیلت و ک«: گفته شده
 ).4٠١، ص١(اوحدی بلیانی، ج »  تکلّف و در جمیع مراتب داخل آمده غایت پاکی فطرت بوده و بسیار بی

صورت بازنمود منفی در  صورت بازنمود مثبت و هم به بینیم که مشرب هم به می
  های شعری بازتاب یافته است.  تذکره

مولانا «[کند:  الدین کاشی وسعت مشرب را با تصوف مترادف می یعلاوه بر این، تق
 ۀمحبّت محبوبان مست و مخمور، شیر بیش ۀعرفان و شرابخان ۀاکثر اوقات از خمخان وحشتی]
مشرب  وسیع ای طبیعت و صوفیگستری است، شاعری بلند ادی بلاغتپروری و کوه شکوه و  فصاحت

داند. وی دربارۀ  ب را مرادف با شاعری نیز میهمو وسعت مشر ).44٢(تقی کاشی، ص»  است
دیگران   کرّات حج اسلام جهت هبه گزاردن حج اسلام فرمود و ب«گوید:  گونه می مولانا مردمی این

این  وجود جای آورده به این طرف معاودت نمود و با هحضرت خیرالانام ب ۀمنوّر  ۀگزارد و شرف زیارت روض
 آرای عباسی تاریخ عالم ).55٧(همو، ص» مشرب سری تمام دارد حالات و کمالات به شاعری و اهل

  .)١٧٨،ص١(اسکندر بیگ ترکمان، جداند  ای در سپهر شاعری می نیز وسعت مشرب را ایده
و  ، کسب تاریخیهای شعری پراکندگی و کاربرد این اصطلاح بسیار بیش از دیوان

ای که در هند نوشته  صوفیانه های تا آنجا که در تذکره ؛های ادبی است محافل و گفتمان
نوشاهیه که در ذکر احوالات سلسلۀ احمد نوشاه گنج  ۀشود. تذکر  شده نیز دیده می

گوید:  این سلسله می ۀبخش قادری و به زبان اردو است، در وصف یکی از صوفیان برجست
، حق والهاحوال  مشرب به درگاه حق، مدام در آگاه مطلق، وسیع در بیان احوال سید برحق و حق«

  .)١5٩، ص(ربانی نوشاهی» حضرت میان سیدمحمد صالح
توان  می در ردیابی جریان مشرب، های ذکرشده براساس اندک نمونه، علاوه بر این

شود  دریافت این اصطلاح در ایران با شروع حکومت صفوی در بین شاعران آغاز می
لب، صائب و غزالی کند (طا آنان به هندوستان سفر می (آصفی و هلالی)، همراه با

افکند (ناصرعلی سرهندی  زبان رحل اقامت می مشهدی) و در بین شاعران هندی فارسی
  جا نیست که صائب گفته:  بیبر همین اساس و بیدل دهلوی). 

ــالا می ســرو ــد ب ــین هن  کشــدمشــرب در زم
  

ــزار و صــهبا مــیآب مــی ــه ایــن گل ــد ب  رود آی
  

  )٢646غزل  صائب،( 



13 
  قــاره شبـه

 وسعت مشرب: پاسخ... مقاله
 

و مفاهیم متفاوت  پراکندگی جغرافیایی، ر طی بیش از سه قرنبسامد این اصطلاح د
آن ما را بر آن داشت تا به چیستی ایدۀ مشرب و وسعت مشرب بپردازیم و ارتباطش را با 

  بافت فرهنگی و اجتماعی بررسی کنیم. 
  

  پیشینۀ تحقیق
ب در کو است. تنها زریننپذیرفته در بحث از وسعت مشرب، تا کنون تحقیق جامعی انجام 

. وی به نقش کلیدی 1ای ضمنی به وسعت مشرب کرده است ها اشاره مجموعۀ یادداشت
کند و دلایل  عنوان نمایش اعتراض خاموش شاعران عصر صفوی اشاره می وسعت مشرب به

داند.  گیری این اندیشه را تعصبات خشک و برخورد قهرآمیز حکومت صفویه می شکل
  پردازد.  اهیت این اندیشه و سیر دگردیسی آن نمیکوب در این جستار به توصیف م زرین

کوب، مسیح آقامحمدی تحقیقی در زمینۀ وسعت مشرب انجام داده که در  بر زرین  علاوه
وی از خلال . )١٢٢- ١٠٩(صداند  می» اساس ایدئولوژی سبک هندی«آن وسعت مشرب را 

اصلی وسعت مشرب پرداخته و ها و عناصر  نویسان به بیان ایده های تذکره هایی از گفته نمونه
بر آن است که اساس ایدئولوژی سبک هندی اندیشۀ وسعت مشرب است که بر تعالیم وحدت 

کوب، به  هایی هندی دارد. بنابراین وی، برخلاف زرین وجودی و تصوف استوار است و ریشه
حقیق ایدۀ مشرب از منظر خارجی و ارتباطات فرهنگی ایران و هند تمرکز کرده است. نقص ت

صورت گزینشی) استوار است و توجهی به  ها (آن هم به ایشان این است که بر اقوال تذکره
دوم استفاده کرده است و این مسئله  های خود شاعران ندارد. بنابراین وی از منابع دست گفته

تازد، و درواقع ایدۀ  کاهد. همچنین او به جریانی که به وسعت مشرب می از ارزش تحقیق می
  کند.  در پاسخ به این جریان رشد کرده است، توجهی نمی مشرب

  
  مبانی نظری و روش

است. بر این اساس متون در دو سطح  2روش اصلی در تحلیل متون تحلیل محتوا
های مرتبط با موضوع از دیوان اشعار؛ بدون مراجعه  گردد: الف) استخراج داده بررسی می

                                                      
  .١٣٨٣، سخن، تهران، از چیزهای دیگرکوب، عبدالحسین،  . زرین١

2. Content Analysis 
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ها و کتب  نامه ها، لغت ه به پیرامتن ازجمله تذکرهبه پیرامتن؛ ب) تحلیل اطلاعات با مراجع
ها و تجزیه و تحلیل معنایی ابیات عبارت است از:  تاریخی. اصول مهم در استخراج داده

طور عینی و از راه توصیف  توجه به ابیاتی که در آنها معنای دقیق اصطلاح مشرب به -١
های مترادف  به ارزش واژهتوجه  - ٢لفظی و نیز از رهگذر استعاره روشن شده است. 

شود  (زمانی که واژۀ الف در بافتی یکسان یا در ساختار صوری یکسان جانشین واژۀ ب می
هایی که در تضاد با اصطلاح مرکزی (مشرب)  توجه به واژه - ٣آید).    یا همراه با آن می

 -5ه. صورت منفی ساخت معنایی واژ در کاربردهای مبهم، توجه به - 4کار رفته است.  به
ای از روابط معنایی و موازنۀ ساختاریِ  توجه به میدان معنایی یک اصطلاح (مجموعه

  های مختلف.  بندی دارای نظم در میان دسته
  

  مرز بین اصطلاح و غیراصطلاح: مشرب
؛ دنیآشام و دنینوش یمعن به یمی) مصدر مفی: الاست با دو معن یعرب ۀمشرب واژ

قبل از این دوره  .)، ذیل واژه١ (دهخدا دنینوش یجا معنی هب شَرَبَ  ۀشی) اسم مکان از رب
عنوان  اند؛ اما تنها از این دوره، مشرب به کار برده هم شاعران و نویسندگان این واژه را به

حافظ  دیوانکار رفته است؛ برای نمونه مشرب چهار بار در  ی و مرامی بهفکر یک اصطلاحِ 
اظر با زهد و مذهب نیست و معنای اصطلاحی کدام از آنها در تن آمده است که هیچ

عنوان یک اصطلاح در  را به» مشرب«؛ اما فیضی دکنی در قرن ده در هندوستان 1ندارد
کار برده و این مفهوم را با زهد و مذهب در  معنای یکرنگی و یکی بودن ذات همۀ ادیان به

ثیرپذیری فیضی از حافظ در داند. تأ تضاد و تناظر قرار داده است و آن را برتر از مذهب می
سراسر دیوانش مشهود است. ازجملۀ این موارد، انتقاد اجتماعی و مشی قلندرمآبانۀ 

هایی از قبیل رند، محتسب، واعظ، فقیه، زرق و ریا و  حافظ است. بسامد فراوان واژه
 های ملامتی در اشعار فیضی مؤید این مدعاست. با وجود این پرداختن به مفهوم و اندیشه

                                                      
 ستمشربیحافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی  . ١

  چکد نقار بلاغت میآب حیوانش ز م
  ست قسمت گله ناانصافی مشرب حافظ از
  ای مقصود برده مشرب که ره به ای آن

  

 کش اندر بند مال و جاه نیست عاشق دردی
 مشرب است ایزد چه عالی نام زاغ کلک من به

 های روان ما را بس طبع چون آب و غزل
 ای به من خاکسار بخش زین بحر قطره
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کند و او را به بافت  مسئلۀ مهمی است که فیضی را از حافظ متمایز می» مشرب«اصطلاح 
  دهد:  پیوند می(قرن دهم هندوستان) 

ـــرب ـــه وادی مش ـــد ب ـــیخ باش  ش
ــب ــه عج ــا چ ــیخ م ــات ش   از کرام

  

 چــون بــه مشــرب نهــاده ایــم قــدم
ـــــذهب ـــــوداع ای م ـــــوداع ال  ال

  

  ) ٢٢٣(فیضی دکنی، ص 
شود این است که آیا مشرب در همۀ ابیات و  ح میپرسش دیگری که در اینجا مطر 
بندی  کار رفته است؟ در پاسخ به این پرسش دسته شواهد در معنای اصطلاحی به

صورت اصطلاح در معنای  . در بسیاری از شواهد مشرب به١کنیم.  ای را مطرح می گانه سه
صورت  مشرب به. در برخی ابیات ٢کار رفته است؛  نوع خاصی از شیوۀ تفکر و زیست به

برداشت مفهومی  ۀکار رفته و بافت معنایی بیت اجاز  ای عام در معنای شیوه و مسلک به واژه
های هم وزن مانند مذهب  جای مشرب واژه توان به دهد. در این ابیات می خاص از آن را نمی

ای خاص ترکیب و مقید  صورت اسم عام با واژه . در برخی، مشرب به٣و مسلک را گذاشت؛ 
گیرد مانند مشرب پروانه،  شود. این مقیدسازی گاه از طریق ترکیب اضافی صورت می می

مشرب.  سازی مانند قلندرمشرب، مسیحامشرب، دیوانه مشرب عشق و گاه از طریق ترکیب
 ۀزیرساخت دستوری نوع دوم همان ترکیب اضافی است. از این طریق مشرب معنای واژ

عنوان نمونه مشرب در بیت زیر اشاره به  سازد. به گیرد و مفهوم جدیدی می خاص را می
دهد.  معنای جنون را به مشرب می روش و شیوۀ دیوانگی دارد؛ اما همراهی مشرب و دیوانه

  ایم شده از آنها اشاره کرده های شاعران و مفاهیم ساخته سازی در زیر به ترکیب
 گیــرروشــانزنهــار پــی مشــرب مجنون

  

 ه داردگر عافیتی هسـت همـین سلسـل
  

  ) ١٠٣٣(بیدل، غزل 
  همین شاعر در جایی دیگر صریحاً وسعت مشرب را به جنون تشبیه کرده است: 

ــــم به ــــه وســــعتی داری ــــر زدن نال  قــــدر پ
  

 غبار شوق جنون، مشرب است صحرا نیسـت
  

  ) ٧٣٨(همو، غزل 
در این بیت مشرب اصطلاح است و معنای آن شوق دیوانگی است. در سایۀ این نوع 

مشرب و مشرب دیوانه را در ساخت مفاهیم و  های دیوانه توان ترکیب های صریح می دلالت
  ابعاد ایدۀ مشرب سهیم دانست. 

عنوان مرز بین گفتمان خودی و غیرخودی  به مشرباز ابیات  دیگر از در برخی 
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ام؛ زیرا این ابیات صراحتاً بر  های ضمنی نهاده شود. نام این دسته را دلالت استفاده می
کند؛ اما در پی تعریف و مرزبندی مشرب و جداکردنِ  عنای اصطلاحی مشرب اشاره نمیم

» مشرب ما«و » مشرب من«کاربردن  هرآنچه مشرب نیست هستند. در اینجا شاعران با به
پردازند.  به بازنمایی مثبت از گفتمان خودی، که همان اعتقاد به وسعت مشرب است، می

  زند به مذهب و شریعت که در تقابل با مشرب است:  این بازنمایی گاه تعریضی می
 پــــــویمدر ره شــــــرع عشــــــق مــــــی

ـــر مـــا عجـــب کـــه گیـــرد تنـــگ   کـــار ب
  

 بـــرده تحقیـــق پـــی بـــه مـــذهب مـــا...
ــــا ــــرب م ــــیع مش ــــد وس ــــزو ش  آن ک

  

  )65(ظهوری، ص
  ایم:  های شاعران و مفاهیم برساخته از آنها اشاره کرده سازی در جدول زیر به ترکیب

  

  مفاهیمیرها و تصاوترکیب

  شقع / مشرب عشقزلیخامشرب/مشربپروانه/مشرب  بلبل

  عرفان مشرب/ صوفیمسیحامشرب/مشرب عارف

مشرب/ کفرمشـرب// نوشمشربلاابالی/مشرب رندانه
/ عشرتخانۀ مشـرب/ عزبخانۀ مشرب/ مشرب ارباب صفا

 میخانۀ مشرب
  نوشی عشرت و باده

  نیازی بزرگی و بی  مشربپادشاه/خسرومشرب/مشرب شاه

شیوۀ زیست 
  اخلاقی

  یکرنگی مشرب/ صافِ مشرب صافی

  گستردگی و توسع صحرامشرب، بیابانِ مشرب، دریای مشرب

  فروتنی یمشرب افتادگمشرب/ تکلف بی

 مشربِ خم/مشرب جام
  سازگاری  مشربکودک/مشرب طفل

 یدردطلب مشربپروانه/ سمندرمشرب/مشربآتش/مشرب شعله
بعد 
 کوشی سخت شیرمشرب  شناسی هستی

 یناآرام مشرب دیوانه
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  مفاهیمیرها و تصاوترکیب

 تنهایی مشرب تجرد

  قلندرمشرب
  مشرب رندی

  مشرب لاابالی
  شوخ زاهدمشرب

  نمایی متناقض

  
  ابعاد اندیشگانی مشرب

ازدهم وجود دو های متفاوتی در قرون دهم تا  در طول سه قرن حکومت صفوی گفتمان
طلـب و  ، گفتمـان رندانـه، عشـرتمـدار طریقتگفتمان عرفان  و گری وفیصداشته است. 

هـا  و تشـیع. در کنـار این های اعتراضی مانند نقطویـه، گفتمـان فقیهانـه وقوعی، گفتمان
کدام از آنهـا  ها را به همراه دارد؛ اما هیچ این گفتمان ۀهم پایردّ  گیرد که تفکری شکل می

دگرگـونی معنـایی داشـته؛ امـا ایـن سـه قـرن در طی نیست. این تفکر مشرب نام دارد که 
که مشرب  فرادینی و فراملیتی است است. این مفهوم اعتقاد ثابت ماندهمفهوم مرکزی آن 

  است. ها متمایز کرده  از دیگر گفتمانرا 
  مشـــرب زدیـــمجـــام عرفـــان در مـــی

  

ـــم  ـــذهب زدی ـــتیم و در م ـــت گش   مس

  

  ) ٧٨٠، صترشیزی (ظهوری
حقیقـی اسـت   مشرب می  میاست. مشرب  ۀگویای ابعاد چندگانتا حدودی بیت این 

کنـد. مـذهب چیسـت و  شـود و در برابـر مـذهب اعتـراض می که در جام عرفان ریختـه می
خواری با مشرب چیست؟ منظور از جام عرفـان  چه کسانی هستند؟ رابطۀ می  حامیان آن

هســتند و چــه ن چــه کســانی اچیســت و چــه ارتبــاطی بــا مشــرب و مــذهب دارد؟ معترضــ
هـایی اسـت کـه در مواجهـه بـا  هـا پرسـش ای دارند؟ آرمان مشـرب چیسـت؟ این خواسته

  آید.  مشرب به ذهن می
  

  ای مشرب: آرمان فرافرقه
هــا و نادیــده گــرفتن  ترین مفهــوم مشــرب فــرا رفــتن از تفاوت تــرین و بنیــادی مهم
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  ت:هاس اختلاف
  حدســتبــیکنــد ورنــه تفــاوتمشــرب مصــاحب می

  

 خویشــتن حسـن و نـاز خـود مـن در خمـارتـو مسـت
  

  ) ٣١5(نظیری نیشابوری، ص
کننده است  نشینمهای فراوان، این مشرب است که ه گوید با وجود تفاوت نظیری می
  . کند صحبت می هم با یکدیگر را و افراد متفاوت

ـــگ خـــلاف ـــا زن ـــۀ خـــاطر م   شســـته از آین

  

  ایـــم نـــابی کـــه ز پیمانـــۀ مشـــرب زدهمـــی

  

  گـر طالـب عشـقی کـه نخسـتدین ما گیـر ا

  

   1ایــم هفتــاد و دو ملــت زده در طریقــت، درِ 

  

  ) ٢46 غزل(غزالی مشهدی، 
هـا از  که با گرویدن به آن اختلاف داند دینی می را مشرب غزالی مشهدی، در این بیت

امـت اسـلامی ، منسوب است (ص)رود. براساس حدیث افتراق که به حضرت محمد بین می
شـود  فرقه منشـعب می ٧٣یا  ٧٠های پیشین، به بیش از  مانند امتپس از پیامبر اسلام ه

گردد. حدیث افتـراق و مسـائل پیرامـونی آن، انعکـاس  که تنها یک فرقه از آنها رستگار می
ای داشـته اسـت.  هـای فرقـه شناسـی و کشـمکش وسیعی در مباحث کلامی، دانـش فرقه

ملت نماد اخـتلاف  ٧٢کند.  یه میگرایش در اسلام را آزموده، مشرب را توص ٧٢غزالی که 
ای است که اختلاف و تفاوت در آن معنـا و مفهـوم نـدارد. ایـن مفهـوم  است و مشرب ایده

 ؛هایی که معلوم بود پاسخ به فقیهان است شـکل گرفـت تعارض با مذهب و جدال درابتدا 
  های خود نزدیک شد.  رفته به آرمان اما رفته

ــا ــت ی ــاد و دو مل ــه هفت ــاظم ب ــودمشــرب ن   ر ب

  

  شناسان با کسی جنگی نداشـت در صف مذهب

  

  ) 66(ناظم هروی، ص 
هـای مسـلمانان دوسـت و یـار اسـت و بـا عالمـان  اختلاف ۀبـا همـ ناظم هرویمشرب 

کننـد نیـز جنـگ و اختلافـی  ق دیگر را انکار میمذهبی که هرکدام فرقۀ خود را تبلیغ و فرَ 
ق اسـلام داری بین فرَ  خط تمایز معنیاعر های اسلام است. ش مذهب فرقهندارد. در اینجا 

حتی بـا عالمـان  ،مذاهب یار است ۀتنها با هم گوید نه میاو و عالمان دینی کشیده است. 
خصومتی ندارد و ایـن بـاور مشـرب اسـت: نیز د ان های غیر از خود در جدال آنها که با فرقه

                                                      
  چنین آمده است. دیواندر اصل  . قافیه درست نیست و١
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هـای کلامـی بـا  دهـد کـه مشـرب پـس از جـدال دنیای بدون درگیری. این بیت نشـان می
هـای خـود بـا  و نمایندگان آن، به پختگـی رسـیده اسـت و بـرای رسـیدن بـه آرمان شریعت

  مخالفان به مدارا پرداخته است. 
گو را تقیـد بـه  هـای قصـه یکـی از ویژگی طرازالاخبارملاعبدالنبی فخرالدینی در کتاب 

شـرب باشـد نـه در بنـد تعصـب باید که به قیـد م«گو  داند. وی بر این باور است که قصه مشرب می
اند و بعضـی  مذهب؛ چراکه هریک از سلاطین روزگار... دینی دیگر و آیینی غیرمکـرر دارنـد. بعضـی سـنی

ضـرور سـر و  خوان را با هر طایفه از فرق مختلفه در هر دیـار به شیعه، گروهی موحدند و گروهی ملحد. قصه
  .)٢١(فخرالزمانی قزوینی، برگ  »لف برملا نکند...کار افتد اولی آن است که کیش خود را در امکنۀ مخا

بنابراین مشرب در نظر وی پنهان کردن اعتقاد و باور دینی و همنشـین شـدن بـا همـۀ 
های  ورزی های اسلامی و غیراسلامی است. این تعریف از مشرب در تقابـل بـا تعصـب فرقه

  گیرد.  اهل مذهب قرار می
رب پیوسته با مذهب و زهد در جدال بوده است. در قرن ده و نیمۀ اول قرن یازدهم مش

هـای  های زبانی با زاهد و عالمان دینی مانع از این شده بود که شـاعران بـه آرمان درگیری
بـه حـوزۀ جدیـدی  مشـربدوم قرن یازدهم آرمان فرادینی  ۀاز نیم مشرب توجه کنند؛ اما

  گوید: دی میخیال هن شود. اسیر شهرستانی از سردمداران سبک نازک وارد می
  

  دارد سری به زهد چه شد مسـت مشـربم

  

ــی ــه م ــجد آدین ــیر مس ــه س ــاهی ب   رود  گ

  

  ) ٢٩٩ص(اسیر شهرستانی، 
در رود.  به مسجد جـامع مـی و مست است، ارتباطی با زاهدان دارد  اسیر اگرچه از می
 عنوان عنصر مذهب مورد نظر بوده است. با اینکه نماز جمعـه یکـی این بیت نماز جمعه به

از فرایض اسلام است، در دورۀ صفویۀ شیعی اهمیت خاصی یافته است. شـیعیان اعتقـاد 
دارند نماز جمعه را امام عادل یا نایب او باید برگزار کند؛ از طرفی هم تـا قبـل از صـفویان، 

کردند، تا آنجـا کـه  دانستند. به همین علت نماز را برگزار نمی حاکمان را عادل و نایب نمی
کردند؛ اما در این دوره  جا نیاوردن سنت پیامبر تمسخر می نی شیعیان را در بهسنیان عثما

شاهان صفوی با انتساب سیادت به خود، خود را نایب امـام زمـان عـادل معرفـی کردنـد و 
عبارت دیگـر شـاهان صـفوی از  جواز برگزاری نمـاز جمعـه را بـرای خـود صـادر کردنـد. بـه

(جعفریـان، برای مشروعیت قـدرت خـود سـود جسـتند  عنوان عاملی برگزاری نماز جمعه به
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اســماعیل نیــز نمــاز جمعــه را بــرای اعــلام رســمی تشــیع انتخــاب کــرد  . شاه)٢54-٢5٢ص
عنوان عنصـر شـریعت شـیعه اشـاره  . بنابراین اسیر به نماز جمعه به)6٠، صآرای صفوی عالم(

مشـرب  براین وسیعگـردد. بنـا کند و بر این اساس لفظ شیعه متعیَن مـذهب و زهـد می می
رود (تأیید  نوشد (باور خلاف تشیع رایج) و هم به نماز جمعه می کسی است که هم می می

  گونه است بیت زیر:  تشیع). همین
 گیـردکسی از وسعت مشرب چو گردون کام مـی

  
  

 دگیـر  که شب تسبیح بر کف صبح بر لب جام می
  

  

  ) ٨٩(غنی کشمیری، ص 
ــزی مشــرب، ــوم مرک ــابراین مفه ــه بن ــرارفتن از فرق ــن دوره، ف ــاعران ای ــر ش ها و  در نظ

های دینی، مذهبی، قومی و اجتماعی است. آنها از اختلاف و تفاوت بیشتر از همه  تفاوت
های تشیع بر سر رسـیدن  اختلاف مذهبی را مدنظر دارند که محمل تاریخی دارد و به نزاع

ل با مذهب، پذیرایش نیـز مشرب کسی است که پس از جدا کند. وسیع به قدرت اشاره می
های آب، نور مهتاب، آینه و دریا و حباب که  تعینی و استعاره شود. مفاهیم یکرنگی، بی می

مشرب یعنی صـائب سـاخته شـده بـه ایـن  سازترین شاعر وسیع بیش از همه توسط مفهوم
بعد از مشرب اختصاص دارد. همچنین آرمان فرادینی مشرب مرادف با صـلح کـل اسـت. 

انـد مفهـوم مرکـزی  ریق که مفهـومی کـه شـاعران ایـن دوره بـرای صـلح کـل آوردهبدین ط
  مشرب است. 

  
  صلح کل

ها. ایـن اصـطلاح در تضـاد بـا کینـه، نفـاق،  صلح کل یعنی صلح مطلق بین همۀ فرقه
ها صـلح  گوید مـا بـا همـۀ فرقـه رود. سلیم تهرانی می کار می تر از همه جنگ به تمایز و مهم
ابراین مجال بحث و نزاع باقی نمانده است. همـو از بسـیاریِ مصـالحه، بـا ایم، بن کل کرده

  دشمن خود نیز در صلح است: 
 اسـتشیوۀ صـلح کـل از بـس کـه در ایشـان عـام

  

ــد  ــود در قهرن ــه از دشــمن خ ــت ک ــوان گف   نت

  

  ) ١6٠(سلیم تهرانی، ص
یـزی آن تمی دانـد کـه در برابـر بی قـدر رایـج می محمدجان قدسی مشهدی صلح کل را آن

ملـت را  ٧٢گیرد و خواهان این است که قدری هم بدرفتار باشد. کلیم نیز اختلافات  جبهه می
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شمارد. ناصـرعلی سـرهندی صـلح کـل و اخـلاصِ مشـرب را در  در سپهر صلح کل نیست می
شوند و یک  داند. در کلام فصیحی صلح کل و مشرب همراه می توزی می تضاد با جنگ و کینه

  . این ارتباط در سنت نوشتار فارسی در هند ریشه دارد. 1دارند میمفهوم را بیان 
معنای اخـلاق  فارسی، صلح کل بـه-در سنت اخلاقی و سیاسی در نوشتارهای هندی

 تیـدر حاکم یبه تعادل و سازش لازم جهت حفظ ثبات و آرامش در نظم اجتمـاع«است. این اصطلاح 
اسـاس دیـن الهـی  2یر معنـای سـازش دینـصـلح کـل د .)Kinra, p. 253( »حـاکم اشـاره دارد

فتوحات گسترده، بـا  اکبرشاه در دربار گورکانی بوده است. بدین طریق که اکبرشاه در پی
ها و مذاهب مختلف رویارو بوده است و نمایندگان این مـذاهب بـه دربـار او رفـت و  فرهنگ

ای برپـا  عبادتخانـه کردند. وی پس از کشورگشایی، آمد داشته، با یکدیگر تعامل برقرار می
آمیز به  کند و از طریق طرح مسائل مناقشه کرده، نمایندگان همۀ ادیان را در آنجا جمع می

ها  . وی همچنین به انتخاب بهترین)Rezavi, p. 196(پردازد  آموزش صلح و سازش دینی می
کنـد. هرچنـد ایـن دیـن دیـری  یـازد و دیـن الهـی خـود را ابـداع می از هر دینی دست می

پاید، مفهوم تحمل دینی و اصـطلاح صـلح کـل از ایـن زمـان در ایـن سـرزمین شـکل  نمی
گیرد. همراهی وسعت مشرب و صلح کل وابستگی این ایدۀ شعری به فرهنـگ هنـدی  می
  دهد.  خوبی نشان می را به

  
  وسعت مشرب و تنگنای مذهب

ذهب و زهـد هـای اول تعـارض آن بـا مـ در دوره ترین ابعـاد مشـرب خصوصـاً  یکی از مهم
                                                      

 در دســـت، ز صـــلح کـــل پشـــیزی داری  . ١
  

 چیــز، بــه خــود گمــانِ چیــزی داریبــی
 

ــد می   ــدان، ب ــا ب ــا نیکــان، نیــک و ب ــاشب  ب
  

ــــــزی داری  ــــــد تمی ــــــق بدانن ــــــا خل  ت
 

  )٧١٨، صمشهدی (قدسی
 کـلست تا کردند دیر و کعبه صلحبه هم دیری

  

 ا نــدانم چیســت باعــث کینــۀ گبــر و مســلمان ر 
  

  ) ١١٢(فصیحی هروی، ص
  سبب دایـم کلـیمبر سر جنگ است با ما بی

  

 ایـم و دو ملت کرده گرچه صلح کل به هفتاد
 

  ) 4٩6(کلیم کاشانی، ص
 کینـه بـود یار از روی که وحشـت کـرد؟ دل بـی نیستزاد جنگصلح کل اخلاص مشرب خانه

 

 ) ٢٨4سرهندی، صناصرعلی (
2. Religious tolerance  
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مشرب ابیاتی دارند که در آن مشرب و مذهب را با یکدیگر مقایسـه  شاعران وسیع ۀاست. هم
انـد. مشـرب صـدای عصـیان و  کرده و عناصر و نمادهای این دو را در برابر یکدیگر قـرار داده

اعتراض شاعران در برابر مذهب است. بنابراین عامل مهم رشد ایدۀ مشـرب در ایـن قـرون را 
وجو کرد. مشهور است که دولت صفویه وحـدت سیاسـی و  در مذهب و پیروان آن جست باید

شماری بـه ارمغـان  های فرهنگی و اجتماعی بی مذهبی کشور را از طریق رویارویی با جریان
پروری، پناه بردن به عشرت و مهـاجرت طیـف عظیمـی از  آورد. تمایل به گریز و ناامیدی، غم

ی از وضعیت موجـود در جامعـۀ خرسندز انواع سرپیچی و اظهار ناست اا  هایی شاعران نشانه
تدریج، نظام  ، بهو تعصبات مذهبی زمان با این تغییرات سیاسی و اجتماعی دورۀ صفوی. هم

گرفـت و  ها و عقاید طردشده و سـرکوفته را زیـر چتـر خـود می تفکری شکل گرفت که اندیشه
سیر تثبیت مذهب رسـمی تشـیع یـا سـکوت های مردمانی بود که در راستای  حامل خواسته

شـدند؛  کردند یا به دنبال فضای باز عقیـدتی و مـذهبی ناچـار بـه جـلای وطـن می پیشه می
اندیش؛ بلکه به دنبال تفکر  کش باشند و نه سنی جزم خواستند شیعۀ سنی کسانی که نه می

» وسـعت مشـرب«ها بودند. این نظام تفکر  رسمیت شناختن تفاوت عدم تشتت و خواستار به
در شعر بعضی از شـاعران ایـن » تجلی روح عصیان«کوب وسعت مشرب  است. به تعبیر زرین

  .)١٣5ص کوب، (زرین است» اعتراضی در سکوت«دوره است و نیز 
طهماسـب کـه بـه  ، دربـارۀ شاهآرای عباسـی تاریخ عـالماسکندربیگ منشی، نویسندۀ 
عظـیم  ۀکه در امر معروف و نهی منکـر مبالغـ در آخر حیات«گوید:  تعصب مذهبی شهرت دارد، می

دانستند زیاده  المشرب شمرده از صلحا و زمرۀ اتقیا نمی علیه (شعرا) را وسیع ۀفرمودند، چون این طبق می
کند  جا اشاره می در همان). ١٧٨، ص١(اسکندربیگ ترکمان، ج» فرمودند توجهی به حال ایشان نمی

من راضی نیستم که شعرا «گوید  فرستد و شاه می میای در مدح وی  که محتشم کاشی قصیده
پناه و ائمۀ معصومین علیه السلام بگویند  زبان به مدح و ثنای من آلایند. قصاید در شأن حضرت شاه ولایت

های جدال مشرب با مـذهب  توان زمینه جا می . از همینجـا) (همان »و صله... از ما توقع نمایند
مشرب از دربار رانده شدند و جای آنها را کسـانی گرفتنـد  سبب وسعت را یافت. شاعران به

  گویند:  سرودند. غزالی مشهدی و وحید قزوینی می که شعر مذهبی و آیینی می
  

  بـــرون از تنگنـــای شـــرع رفـــتم

  

ــدارد ــدم وســعت مشــرب ن   چــو دی

  

  ) 5٩٠(وحید قزوینی، ص 
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 هاسـتبنگر میان مذهب و مشرب چـه فرق
  

  

ــه و عاشــق خــر   اب جــامزاهــد خــراب توب
  

  

  ) ٢44 غزل(غزالی مشهدی،  
 در ایــن ابیــات مشــرب در تعــارض مســتقیم بــا مــذهب و زهــد قــرار دارد. طالــب آملــی

مشرب قبل از صائب است، وی در بین شاعرانی کـه ایـدۀ مشـرب را  ترین شاعر وسیع مهم
  است:  شاعر ترین اند، معترض برساخته

 از بس چو اهل مشرب دارم سواد عصـیان
  

  

 خود شـراب خـوانم راب بینم بیهرجا س
  

  

  ) ٧١٨(طالب آملی، ص 
در برابر شیادی  مشرب را مستقیماً  ، وی رسالتهمراه با صدای عصیان در شعر طالب 

  . دهد زاهد قرار می
د و راه اهـل مشـرب را از نهنـ بر تعصب اهل مذهب انگشـت مـی شاعران وسیع مشرب

خیتی بـا تقـوا نـدارد. ایـن صـدای دیـدگاه مشـرب هـیچ سـن این در. دنکن تعصب جدا می
الشعرای  ای دیگر است. حکیم شفایی ملک گونه ایران به ساکن دراعتراض در بین شاعران 

  عباس به تقابل مشرب و مذهب اذعان دارد:  دربار شاه
  

 امدر میان مذهب و مشـرب شـفایی مانـده
  

  

 کشـم خرقه را گاهی به می، گاهی به زمـزم می
  

  

  ) 65١(شفایی، ص 
ــدام را  در ــب هــیچ ک ــل جان ــن تقاب ــازنمود خنثــی دارد. او در ای ــدگاه وی مشــرب ب دی
  داند:  گیرد و هر دو را همسان می نمی

  

 دمجتهـــد عشـــق کنـــۀکـــار بـــر مســـئل
  

  

 مشـرب نشـود ۀگول مذهب نخورد، بست
  

  

  ) 5٠5همو، ( 
 بـافتیاز این بیت شفایی معلوم است که مشرب بازنمود مثبتی در ایـران و حـداقل در 

حکـیم  اسـکندربیگدر تأییـد ادعـای فـوق، نـدارد. ، که شفایی در آن اسـت، یعنـی دربـار
لوندمشـرب و شـوخ «کنـد:  مشـرب خطـاب میعباس را لوند ی دربار شاهالشعرا شفایی ملک

گشـاد... او از لوندمشـربی ملازمـت رکـاب اشـرف کمتـر  کاران می طبع بود... همواره زبان به هجـو سـتیزه
ــود... در او  می ــهنم ــرده قطع ــه ک ــا توب ــات از هج ــام حی ــر ای ــم درآورد اخ ــلک نظ ــذرت آن در س » ای در مع

کنـد. از  افتد کـه توبـه می شفایی وقتی مقبول دربار می ).١٠٨٢، ص٢(اسکندربیگ ترکمان، ج 
  نظر اینان مشرب مساوی با کفر و الحاد است. 

بـه الحـاد مـتهم واقعۀ دفع فتنۀ شخصی را که  آرای عباسی تاریخ عالماسکندر بیگ در 
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گوید. وی این شخص را متهم به قلندری، درویشـی، نقطـوی بـودن و وسـعت  شده بود می
ها سـیاحت نمـوده بـا جماعـت نقطویـان  به کسوت قلندری و دوریشی درآمـد و مـدت«کند:  مشرب می

. ایـن شـخص »هم رسانده به توسعۀ مشرب اشتهار یافـت قدر استحضاری به آمیزش کرده در آن شیوه به
در مسجدی اقامـت گزیـد و درویشـانی گـرد وی جمـع شـدند. علمـا و محتسـبان وی را از 
نشستن در مسجد منع کردند و وضع او را به گوش شاه رسانیدند؛ اما هرچه تلاش کردنـد 

آموخـت و  وی جهت رفع مظنه به خدمت علماء تردد آغاز نموده فقـه می«خلاف شرعی در او نیافتند. 
و برای خود درگاهی ساخت و با طبقات مردم آشـنایی و  »رفت جامع میروزهای جمعه به مسجد 

از غایـت ملاحظـه و احتیـاط سررشـتۀ « گفـت امـا یافت و سخن در بـاب سـلوک می معاشرت می
جاسوسـانی » شـد دکانداری و زهدفروشی را از دست نداده به حرفی که خلاف شرع باشـد متنطـق نمی

ظهـور ه بـ .اش یافت شـد های شراب در تکیه خم .حال او پرداختندتفحص ه ب«...  در تکیۀ او راه یافتند
دارد و نقطوی بودن او از غایـت اشـتهار  پیوست که از وسعت مشرب و بداعتقادی رسوم شرع را منظور نمی

» قـتلش فرمـودهه تـرویج شـریعت غـرا حکـم بـ تثبوت یافته بود جهـ ۀاشرف درجک باطن مبار  ۀدر محکم
  ).4٧4-466، ص١(همو، ج
در بـین  بیشتردیدگاه دیگری نیز وجود دارد که  ر ردیابی سیر جدال مذهب و مشربد

نـوع نگـاه شـاعران تغییـر دهـد  این جریان نشان میشود.  می هشاعران قرن دوازدهم دید
قـرن  نیسـت. شـوکت بخـاری شـاعر ینهـا غیرانتقـادی شـده و اعتراضـآکرده است، بیان 

  داند:  ها می تفاوت برداشت ها را ناشی از ختلافاصول کفر و دین را همسان، و ا دوازدهم
  

 کفر و دین یـک جـاده باشـد مـردم آگـاه را
  
  

  جادۀ صحرای مشرب جبهۀ بگشاده است
  

 شد جدا از هم ز بس کردند قطع این راه را
 چین پیشانی بـود پسـت و بلنـد ایـن راه را

  
  

  ) ٨٩ص(شوکت بخاری،  
ترکیب گیرد.  کم زهد نیز رنگ مشرب می مشویم، ک دوره نزدیک می این هرچه به اواخر

  ناظر بر این تغییر است: » پرست زهد مشرب«
  

ــــرب ــــد مش ــــازمزه ــــت را ن  پرس
  

  

ــت ــام گرف ــت و ج  در شــب روزه رف
  

  

  ) ١٨5ص(اسیر شهرستانی،   
بـا هـم صـلح . اکنـون ایـن دو مـذهب اسـت های نشـانهاز  روزهمستی عنصر مشـرب و 

و همۀ آنها به یک مشرب تبدیل  هگی نادیده انگاشته شدیکرن ۀها در سای اختلاف؛ اند کرده



25 
  قــاره شبـه

 وسعت مشرب: پاسخ... مقاله
 

بین مشرب و مـذهب وجـود دارد؛ شـاعر  ای گزارانه ارزش نگاهِ  نیمشده است. اگرچه هنوز 
مشرب را به صاف و مذهب را به دُرد شراب تشبیه کرده است. درد شراب کدورتی است کـه 

   .شود نشین می در ته ظرف شراب ته
و داننــد کــه بــا مــذهب  مشــرب را کســی می وســیع ن دوازدهــمدر مجمــوع شــاعران قــر

مشرب با مذهب و زاهد در این قرون از تعـارض  ۀ. رابط1خوگر شده استنمایندگان آن نیز 
صـورت عصـیان و اعتـراض علیـه مـذهب آشـکار  مشـرب به. شود و تقابل مستقیم آغاز می

 زاهدان و اهل مـذهبو  مشرب وسیعو  شود کم به مصالحه و آشتی تبدیل می شود و کم می
  . این همان آرمان مرکزی مشرب است. دگردن همنشین می

  
  ابعاد کرداری مشرب

بلکـه سـت، ین یاعتقـاد نیـیمسـلک و آ کیـفقـط  شاعران این دوره دگاهیمشرب در د
باشـی از ارکـان کـردار  مصـالحه و مسـامحه، گشـودگی و خوشهسـت.  زیـن یرفتـار یمش

نوعی شـیوۀ و بر  ی عبور کردهدئولوژیا کیصرف بر  دیکأ از تمشرب است. بنابراین مشرب 
  است. انگشت نهاده طلبانه  زیست اخلاقی و عشرت

  
  عنوان مشی اخلاقی مشرب به

عـدم تشـتت و  ۀعنوان مشی رفتاری و اخلاقی بر مصالحه و مسامحه، اندیشـ  مشرب به
ها و ناملایمـات   ز غمکند. سازگاری و مدارا با همگان، رنج نبردن ا  کید میأ جمعیت خاطر ت

تفاوتی نسبت به سختی و آسانی و غم و شادی، پالودن   احوال و بی ۀزندگی، آرامش در هم
آزاری ازجملـۀ ایـن   روحی، اخـلاص، سـادگی و بـی خویی، سبک خلقی و نرم درون، خوش

 مفاهیم است. 

                                                      
 هاه دوران تو شد یکرنگ شوکت بس که مشربب  . ١

  

ــوی  ــای تق ــۀ مین ــای عصــیان پنب  د شــکــف دری
  

  ) ٢65(شوکت بخاری، ص
 گرینــدپــس از مــردن بــه حــالم بلبــل و پروانــه می

  

 ها  ام از وسـعت مشـرب بـه مـذهب ز بس خو کـرده
 

  ) ٨4(نجیب کاشانی، ص
 باشــد ســری بــه کاســۀ چــوبین شــراب را

  

 سع مشرب اسـت با زاهدان نشستنم از و
 

  ) 444(وحید قزوینی، ص
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 عین حال تندی نیز کرده، اهـل مشـرب کند و در آصفی کسی را که ادعای مشرب می
  خویی است:  داند. بنابراین مشرب در تعارض با تندی و تیزی کردن است. مشرب نرم نمی

ـــدی را ـــد تن ـــروز ز ح ـــده ام ـــرد در میک  ب
  

  

 ما، دعوی مشرب همه شـبه کرد بکه میآن
  

  

  ) ١6(آصفی هروی، ص 
  خلقی با مشرب ناسازگار است:  تنگ مشرب اخلاق گشاده است،

 نسازد زاهـد ار بـا مـا عجـب نیسـت
  

  

ــا  نســازد مشــرب کــه خلــق تنــگ ب
  

  

  ) ٣٠غزل  (رضی آرتیمانی، 
مشـرب را نـوعی شـیوۀ  وصائب بیش از دیگران بـر بعـد اخلاقـی مشـرب توجـه کـرده  

  کار برده است:  مشرب را به بار اصطلاح خوش ٢4زیست اخلاقی دانسته است. وی 
 ست با عالممشرب من صلح کل کرده ل خوشد

  
  

 گـردد ای یکرنگ می که آب صاف با هر شیشه
  

  

  ) ٢٨6٠صائب، غزل( 
ویژگی دیگری از مشرب اسـت و صـائب بـرای توصـیف آن  نصاف و بی غل و غش بود

مشرب صائب مانند آب است که به هر ظرفی ریخته  دل خوشبرد.  کار می بهرا استعارۀ آب 
 هــای هــا و اختلاف تفــاوت ای از آب اســتعارهآیــد. ظــرف بــرای  شــود بــه رنــگ ظــرف درمی

  فرهنگی و دینی است. 
   کار برده است: بهمشرب را  کلیم کاشانی نیز اصطلاح خوش

 و بیابــانی خــردبــر محــک زد نقــد شــهریّ
  

  

 مشرب و مجنون بدسودا ندیدعاقل خوش
  

  

  )٣46(کلیم کاشانی، ص 
  آزاری است:  مشرب بی

 علی از وسعت مشرب نیازارد دل کـس را
  

  

 من شود یاقوت اگر شویید آتش را به آب
  

  

  ) 4١٨سرهندی، صناصرعلی ( 
  مداراست: صعۀ صدر و مشرب 

 گر درون لبریز نشتر باشدت از نیش خلـق
  

  

 لب ببند از شکوۀ کس مشرب ماهی گزین
  

  

  ) 5٢١(کلیم کاشانی، ص 
  مشرب خود را کوچک دیدن و فروتنی است: 

 ســت عــالم مشــربچــه بهشــتی
  

  

ــدا نیســت ــار پی ــواری از اعتب  خ
  

  

  ) ١6١تانی، ص(اسیر شهرس  



27 
  قــاره شبـه

 وسعت مشرب: پاسخ... مقاله
 

 چیز، چـه خوشـی چـه بـدی، ارزش انـدوه را نـدارد. بنـابراین مشرب هیچ از نظر وسیع
  غمی است:  مشرب بی

  

 سنگ بر دریا زدن، بازوی خود رنجانـدن اسـت
  

  

 مشرب مـا فـارغ اسـت از غم عالم دل خوش
  

  

  ) ١٠١6صائب، غزل ( 
  : ت؛ مشرب الفت و صمیمیت اسهمراه است و مؤانستالفت با  مشرب
 استتکلف الفتی دارم که صاف مشرب بی

  
  

 اسـت کار بر ساغرپرسـتان محبـت مشـکل 
  

  

  )  54٢(اسیر شهرستانی، ص   
عنوان مشی رفتاری در اندیشۀ مشرب برجسـته اسـت. در  عدم تعلق خاطر به امور نیز به

دارد. حتـی بـه خـاک تعلـق خـاطر نـ. کولی رود کار می دوش به به اینجا استعارۀ کولی و خانه
و در تعیـین هویـت هـر شـخص نقشـی  مهمـی اسـت ۀعنصر خاک و تعلق خاطر به آن مسئل

نفسـانی را  مـادی و امـور ۀوطن و خاک حتی در گفتمان عرفانی که فنـای همـاساسی دارد. 
عارفان در سپهر دوگانۀ زمـین ؛ به این صورت که خود را حفظ کرده است جایگاهمدنظر دارد 

اند و بر این باورند که انسـان  استعلایی یعنی عالم بالا نسبت داده و آسمان وطن را به ساحت
لوف خـود أبایست با ریاضت بـه وطـن مـ اش به زمین تبعید شده و اکنون می از وطن حقیقی

مشرب برای از بین بردن تعلـق خـاطر از  اما شاعران وسیع؛ )4١- ١4(نک: اسماعیل پور،  بازگردد
حتی تعلق بـه وطـن  ؛بین برد هرنوع تعلق را از بایداین باورند که  اند و بر فراتر رفتهنیز عارفان 

  :  یابد بردوش معنا می های کمان، کولی و خانه . بنابراین باور استعارهو خاک را
  

ــه ــی فارغ خان ــرب از غریب ــان مش ــدابردوش  ن
  

  

 روند می ند هرجا ا خویش ۀچون کمان در خان
  

  

  ) ٢6٠٣صائب، غزل ( 
جا غریب نیست و بیگانگـان بـا  ؤالفت و مؤانستی که دارد در هیچدلیل م اهل مشرب به
  . کنند می ییاو احساس آشنا

های  سیاسـتارتباط نیسـت.  شرایط سیاسی و اجتماعی بی اتعلقی به خاک ب بیالبته 
دولت صفویه و تعصبات مذهبی آنان موجب مهاجرت بسیاری از فرهیختگان و هنرمندان 

گری در آن  ری هند بود که بـرخلاف ایـران از تعصـب و قشـریاز ایران گردید. مقصد بسیا
خبری نبود. همین تنوع دینی و آزادی فکری زمینـۀ رشـد مشـرب را فـراهم آورد. بنـابراین 

عنوان ویژگــی مشــرب درآمــد. شــکوه از غریــب بــودن در وطــن در  تعلقــی بــه خــاک بــه بی
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  های شاعران این دوره پربسامد است:  سروده
  

ــ ــا کــیوطــنهجــان را ب  غریــب کــردن ت
  

  

 شـــکیب کـــردن تـــا کـــی زجـــر دل بـــی
  

  

  ) ٩٨٣(طالب آملی، ص 
  طلبی (سویۀ عصیان مشرب)  عشرت

خـواری، شـادخواری، عشـرت و  یکی از عناصر بارز و برجسـتۀ مشـرب گـرایش بـه می
واضـح و صـریح بیـان شـده  صورت به مشرب ۀبازی است. این معانی در پردازش اید هوس
لـذت ، مشرب شراب زمینی است و هوس  عاری و عرفانی نیست؛ میِ دارای بار است است و

به جودت ذهن و حـدت طبـع  مولانا عبد الصمد«آمده  السیر حبیب درجسمانی و امیال نفسانی. 
» نمایـد بـه شـرب ماءالعنـب اشـتغال مـی احیانـاً   مشـرب  وسعت ۀواسط سرآمد فضلای آذربایجان است و به

دارد کـه  صـراحت اعـلام مـی بـه مآملـی شـاعر قـرن یـازدهطالـب . )١١4، ص٣(خواندمیر، ج 
حتی مشرب به فکر ناموس و نام و ننگ نیست و شیخ مشربیان آشکارا در پی هوس است و 

  کند:  یک پیشوا عشرت را تبلیغ میدر مقام 
  

 در صف مشربیان جلوۀ ناموسـی نیسـت
  

  

 گـرددشیخ این طایفه بر گرد هـوس مـی
  

  

  ) 4٠6(طالب آملی، ص 
کنــد کــه در هنــد اســت.  آبادی تشــبیه می ش مشــهدی نیــز مشــرب را بــه عشــرتدانــ

  اند:  زیبارویان هند به هوسرانی مشهور بوده
  

 آباد مشرب بـا بتـان هنـد دمسـازمبه عیش
  

  

 چو مژگان با سیاهان کرده خو، چشـم نظربـازم
  

  

  ) ١٧5(دانش مشهدی، ص 
 کـرداردر اسـت  طلبی تاز عشـری پای گفتمان وقوعی کـه مصـداقبر همین اساس ردّ 

ظهوری از سخن گفتن و شوخی کـردن معشـوقش بـا ؛ برای نمونه شود دیده می یانهمشرب
  دیگران به وسعت مشرب داشتن تعبیر کرده است: 

 زبـان بگـز زودست حرف وسعت مشـرب
  با غیر خنده جفت مکن سرخوشم مبـاد

  
  

 در کشـم کاری مکن کـه از دل تنگـت بـه
 ر کشـمسـاغر بـه طـاق ابـروی شـوخ دگـ

  
  

  ) ٧55(ظهوری، ص 
را تهدید  معشوقبرای اینکه  و او معشوق ظهوری با غیر لب به سخن و شوخی گشوده،

گوید: اگر با دیگری سخن بگویی و برای او دلبری کنی تو را فراموش خواهم کرد و  کند می
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  با دیگری همنشین خواهم شد. 
یـب زلیخامشـرب بـر همـین ساختن ترکد. دهان نیز وسعت مشرب دارن زیبارویان تنگ
مشـرب از  اند. بـدین طریـق زیبارویان و زلیخامشـربان نیـز اهـل عشـرت اساس است؛ زیرا

گفتمان وقوعی که در آن روزگار رایج بوده بهره گرفته است. سومین مصـداق بـارز عشـرت 
جهت  گوید بـه اشرف مازندرانی می. شود خواری است که رکن رکین مشرب شمرده می می

شرب باید مانند افلاطون شراب را از خم خورد، نه از مینا و ساغر. مینا و سـاغر در باور به م
  برابر خم شراب بسیار کم ظرفیت است: 

  

 باید از مشرب چو افلاطون به خم پرداختن
  

  

 خورنـد ظرفان باده از مینـا و سـاغر میتنگ
  

  

  ) ٢5٧، صمازندرانی (اشرف 
گویـد  وسـعت نیـز مـدنظر اسـت. شـاعر می در این بیت تقابل کمی و زیـادی، تنگـی و

نوشـی  عبارت دیگـر میـزان شـراب بیشتر باشد مشرب بیشتر اسـت. بـه نوشی هرچه شراب
  سرودۀ شوکت بخاری: این معیار سنجیدن وسعت مشرب است؛ از همین گونه است 

  

 گردد افزون وسعت مشربکشی می قدر می به
  

  

 خـود بالد چو انگور از شـراب به خود این شیشه می
  

  

  ) ٣٠6(شوکت بخاری، ص 
اساس لاابالی، رنـد و قلنـدر  این گردی. بر تر می مشرب بیشتر بنوشی وسیع  هرچه می

  شوند:  های مثبت و قهرمانان مشرب محسوب می چهره
  

ــن ــب مک ــرا عی ــه م ــاد ز بتخان ــنم ی ــر ک  گ
ـــیّ  ـــاب فراخ ـــو و دری ـــالی ش ـــاط لااب   نش

  
  

 را مهر وطن نیست مسلمانی نیستهکهر
 در تنگی مشـرب کـه فراوانـی نیسـتچند 

  
  

  ) ٨٧(نظیری نیشابوری، ص 
  نوشی پیشرو است:  در شراب دار مشرب است؛ زیرا رند پرچم

  

 در صـف رنـدانمحتسب تا نکشی ساغر می
  

  

 با غزالی نتوانی که کنـی دعـوی مشـرب
  

  

  ) ٨٩(غزالی مشهدی، ص 
نـد. رنـدان ا و ملـزوم هم خـواری لازم مشرب، رندی و مستی و مـی از نظر شاعران وسیع

و از این جهت دچـار شـید و ریاکـاری زاهـدان  پردازند آشکارا به عشرت میاند،  بلندمشرب
خـواری رندانـه را تبلیـغ  ای است که می مشرب ایدهبنابراین  .)5٨١(طالب آملـی، صنیستند 

خواری و  . رند و اهل مشرب در شرابافتد رند با زاهد درمی مانندکند و در همین نقطه  می
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  مبارزه با زهد و ریا با هم متحدند؛ اما رند کیست؟ 
 بـاک و منکـر و یو بـ رکیـز و لیمردم مح« دهد یدست مـ رند به  از  برهان قاطعکه  یفیعردر ت

کـه ظـاهر  یاند و شخصـ و صـلاح دیـجهت رند خوانند کـه منکـر ق نیا  را از شانیباشد، و ا دیق یو ب یلاابال
ــت دارد ـــاطنش ســلامت باشــد خــود را در ملام ــایی  .»و ب ــانی و معن ــار عرف ــدون ب ــف ب ــن تعری ای

سـر و پـا اسـت کـه بـرخلاف زاهـدان  گذارانه است. رند همان لاابالی و از مردمان بی ارزش
ماند. او دارای  ریاکار درون سالم و ظاهر ناسالم دارند؛ اما رند در همین تعریف محدود نمی

باکی و زیرکی است. بـیش  گری، بی هر لاابالینماست که مظ شخصیت چندگانه و متناقض
های رند حافظ را  از همه حافظ شخصیت رند را ساخته و پرداخته است. خرمشاهی ویژگی

خـواره و اهـل خرابـات، شـاهدباز،  بـاش، می بندی کرده است: خوش در چند دسته طبقه
متـی و منکـر کار نیسـت، ملا بین و ملاحظـه ضد صلاح و تقوا، مقابل زهد و زاهد، مصلحت

(خرمشـاهی، نام و ننگ است، قلندر است، عاشق است، در ظـاهر گـدا امـا والامقـام اسـت 
مشرب و رند یک شخصیت هستند. در اینجـا تأکیـد مـا بـر  . جز در چند مورد وسیع)٣4ص

مشـرب  گری، زهدستیزی، عصـیان بـر ریاکـاری و اهـل عشـرت بـودن رنـد و وسیع لاابالی
در هجـری مسـئولیت رنـد را  متـا دوازدهـ ممشرب در قرون ده عبارت دیگر وسیع بهاست. 

با این تفاوت کـه ایـدۀ مرکـزی رنـد مبـارزه بـا ریاسـت امـا ایـدۀ  .عهده دارد بهستیز با زهد 
بر این اساس وسیع مشرب اهل مدارا و مسامحه اسـت مرکزی مشرب صلح و آشتی است. 

  تقیه نیز هست: بین است و گاهی اهل  کار و مصلحت و برخلاف رند ملاحظه
  

 تـوان کـردنکنم با مدعی تـا میمدارا می
  نهان خـوردی برای عزت زهدم ظهوری می 

  
  

 چو برپیچد سر از انصاف تیغ یا ربـی دارم
 گـــوارا بـــاد زهـــد زاهـــدانم مشـــربی دارم

  
  

  ) ٧٣١(ظهوری، ص 
  وسعت و تنگی مشرب

رواج » مشرب«نیز در کنار » وسعت مشرب«در سه قرن تطور اندیشۀ مشرب، اصطلاح 
شود ایـن اسـت کـه شـاعران از افـزودن ایـن  پرسشی که در اینجا مطرح می. 1داشته است

                                                      
رفته لفظ وسـعت، وسـع،  اما رفته ؛بسامد بالایی داشت »مشرب«با این تفاوت که در قرن دهم و اوایل قرن یازدهم . ١

دوم قرن یازدهم و قرن دوازدهم کاربرد بیشتری داشته  ۀطوری که وسعت مشرب در نیم وسیع به مشرب داده شد، به
  است. 
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زعم من این افزونه بـیش از همـه، بـر مفهـوم اخلاقـی و  به اند؟ لفظ چه چیزی را مراد کرده
  رفتاری مشرب تأکید دارد. 

نگـی، معنی گشادگی، فراخی، گسترش، گنجـایش، پهنـه اسـت و در برابـر ت وسعت به
های دریـا، صـحرا، روسـتا و  گیرد. در همین راسـتا اسـتعاره ضیق، بستگی و تنگنا قرار می

خوبی ایـن دو را نشـان  . دانـش مشـهدی بـهرود کار مـی کند، به ترسیم میهرچه فراخی را 
  داده است: 

  

 تنگنای زهد، زندان بود بـر مـن پـیش ازیـن
  

  

 وسعت مشرب چه صحرای گشادی بـوده اسـت
  

  

  ) ٢5١مشهدی، ص(دانش  
وسعت و گشادگی مشرب در برابر تنگی و بستگی زهد قـرار گرفتـه و بـرای توصـیف آن 

  استعارۀ صحرا آمده است. 
  

ــــتم ــــرع رف ــــای ش ــــرون از تنگن  ب
  

  

 چــو دیــدم وســعت مشــرب نــدارد
  

  

  ) 5٩٠(وحید قزوینی، ص 
تنگــی و بســتگی اســت.  تــرین مصــداق د و مهممــذهب در تعــارض بــا مشــرب قــرار دار 

تنـگ و بسـته  رود. مـردم و دنیـا نیـز کار نمـی حال تنگی فقط برای شرع و مـذهب بـه ینباا
عـلاوه بـر  .)٩١٨وحید قزوینی، ص؛ ٣٧نظیری نیشابوری، ص؛ ٣٩٠(ناصرعلی سرهندی، صهستند 

  : اند همراه کردههای متقابل وسعت را نیز با مشرب  شاعران واژه کاربرد وسعتِ مشرب
  

ــت ز تُ  ــکملایم ــرنُ ــربی گ ــتمش  یختن اس
  

  

 اند هـم سـنگ ها چو درانداختم بهکه شیشه
  

  

  ) ٢٨٩سرهندی، ص ناصرعلی( 
داند. تصـویری  روا نمیبرد و آن را  کار می را به مشرب تُنُک اصطلاحناصرعلی سرهندی 

ماننــد  انمشــرب . تُنُــککنــد خوبی تعریــف می را بــهی مشــرب تُنُــککنــد  کــه وی ترســیم می
شـکنند.  هـم بخورنـد می اگـر بـه و کدیگر حکـم سـنگ را دارنـدها برای ی اند. شیشه شیشه
مخـالف، بـرای یکـدیگر  یـادلیل بسته بودن و عدم تحمل افراد متفاوت  نیز بهان مشرب تُنُک

  حکم سنگ را دارند. این مفهوم در برابر وسعت مشرب قرار دارد. 
  

 هـلالچـونحسـرتممشـربِتُنُک
  

  

ـــر می ـــازه پ ـــاغرم ز خمی ـــود س  ش
  

  

  ) ٢١٣٠یدل، غزل(ب 
مشرب هستم،  گوید من تنک معنی کم و کوچک است. بیدل می تنک در برابر وسیع به
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  شود. یعنی ظرفیت کمی دارم مانند ساغر شراب که از یک خمیازه پر می
  

  شناسی مشرب بُعد هستی
مشـرب . در این زمینـه دارد انسانی به سشنا مشرب نوعی نگاه وجودی و هستیایدۀ 

ون جنون، دیوانگی، درد، آشفتگی و پریشانی، مستی، وحشـت، فردانیـت، با مفاهیمی چ
های پروانه، سمندر، مجنـون و آتـش همـراه  بودگی در ارتباط است و با استعاره عدم و تهی

  روست.  هو بحران وجودی روب شناسی با اضطراب هستی مشرب شده است. در این مرحله
  

 عمرها شد در خیال نفی هستی سرخوشـیم
  انـداز غبـار نالـه از خـود رفتـه اسـت دل به

ـــم داغ نیرنـــگ تغافـــل مشـــربی   هـــای دل
  

  

 مـا جـز گـداز شیشـه و پیمانـه نیسـتۀباد
 ۀ ما هر قدر بر خویش بالد دانه نیسـتریش

ــه نیســت عــالمی ناآشــنا می  گــردد و بیگان
  

  

  ) ٧٩٠(بیدل، غزل 
ع از زَ شـود کـه منتـ های عرفـانی نیـز مطـرح می در این چهارچوب برخـی از اصـطلاح

اصـرعلی سـرهندی تجردمشـرب . ن1نـدا عـدم ازایـن نوع و . فنا، تجـردتمعانی عرفانی اس
شناسانه دارد. تجرد در معنای عرفـانی یعنـی  است. تجرد ناصرعلی سرهندی رنگ هستی

 .خالی شدن سالک از هستی مادی و پیوستن به حق اما تجرد ناصرعلی از این نوع نیست
ــربی تجرد ــوع مش ــرعلی از ن ــت. ناص ــه اس ــرد فردگرایان ــایی و تج ــاه وی تنه ــرد در نگ تج
  : است بودگی تهی

  

 نیــازم کــرده از آمیــزش دنیــاتجــرد بی
  

  

 ندارد گر چراغی خانۀ من، سوختن دارد
  

  

  ) ٣٨5(ناصرعلی سرهندی، ص 
محـو شـدن در وجـودی الهـی.  ۀواسـط برای وی تجرد بماهو تجـرد اهمیـت دارد نـه به 

از نظر ناصـرعلی تجـرد گذارد.  بر این گفته صحه می شمع وجود فعل سوختن بدون وجود
  سوزاند و تهی است:  باعث پرواز است، می

  

 تجردمشـــربم پـــرواز مـــن رنـــگ دگـــر دارد
  

  

 ریـزش پرهـاکنم از چو گل یک ساله ره طی می
  

  

  ) ١5٩(همو، ص 

                                                      
 ها به ساحت پرسش وجـودی و هسـتی ت عرفانی از این جهت مطمح نظر است که بیش از دیگر اندیشهاصطلاحا. ١

  شناختی پرداخته است و کاربرد انها در بین شاعران وسیع مشرب زیاد است
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 فنا در ایدۀ مشرب و برخلاف باور عرفانی که به نیست شـدن انانیـت فـرد و اتصـال بـه 
، 1کـه ارتبـاطی وثیـق بـا مشـرب دارد حق دلالـت دارد، مسـاوی بـا نـابودی اسـت. حبـاب

ابود نـای است از فنا و نابودی. حباب دریا و حباب شراب بعـد از ترکیـدن نیسـت و  استعاره
  ماند:  شود و اثری از وی باقی نمی می

  

 برد سعی فنا تنگـی از آغـوش حبـاب  می
  

  

 تسـ وسعت مشرب ما تابع ساغر شکنی
  

  

  ) ٧65(بیدل، غزل  
برد (منظور محدود بودن هوای داخـل آن اسـت) و جـای  فنا تنگی حباب را از بین می

گیـرد.  کند. این امر از طریق ساغرشـکنی یعنـی نیسـت کـردن صـورت می آن را وسیع می
  وسعت مشرب تابع این حرکت است. 

  

 دماغ دردسـر مـوج ایـن محـیط کـه دارد
  

  

ــقــدح نگــون  گزینمابکنم و مشــرب حب
  

  

  ) ٢٢٩4(همو، غزل  
گویـد  ای از تصـاویر مـرتبط بـا مشـرب اسـت. شـاعر می حباب، موج و دریـا مجموعـه 

هاست)، قدح را واژگـون  ها را نداریم (موج تمثیلی برای دشواری ازآنجاکه حوصلۀ دشواری
گیـرد، بـه نیسـتی  کنیم و ماننـد ترکیـدن حبـاب کـه در اثـر واژگـونی قـدح صـورت می می
رسیم. حباب هم با دریا ارتباط دارد و هم با شراب. حباب در برابر دریا و عظمت آن نیز  می

نیست است. بنابراین تنهایی و نیستی در ایدۀ مشرب با اسـتفاده از اصـطلاحات عرفـانی 
مشـرب شناسـی تأکیـد دارد. وقتـی  بدون دلالت بر عنصر استعلایی بر درک تجربۀ هستی

در شـود.  ه میبینـد آشـفت ز معنـای وجـودی خـود بـی پاسـخ میانسان را در برابر پرسش ا
  : یابد معنا می نیز دیوانه ۀهمین راستا استعار 

  

ــوز ــالبم هن ــل ق ــت آب و گ ــوریده اس  ش
  

  

 بـــرد از مشـــربم هنـــوز دیوانـــه بـــیم می
  

  

  ) ٢٠4(نظیری نیشابوری، ص 
انـه تشـبیه حالی به گردبـاد و دیو بیدل، خود را و مشرب را، از جهت آشفتگی و پریشان

                                                      
 دارد دو رنگـــی مشــرب یکرنـــگ عشـــق برنمــی  . ١

  

 چون حباب از آب کشتی کن که دریا نازک است
 

  ) ١٠١٨(صائب، غزل  
 خوش مشرب من موج شد مطلق عناناز دل 

  

 کســوت ســردرهوایی را حبــاب از مــن گرفــت
 

  ) ١4٠٠(صائب، غزل 
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  کند: می
  

 گردبــادم غافــل از کیفیــت حــالم مبــاش
  

  

ــه ــرب دیوان ــان مش ــادی از ساغرکش  ام ی
  

  

  ) ١٩٩٢(بیدل، غزل 
خانه (خانۀ پر از آینه) به  بر همین اساس نیز طالب آملی با دیدن هستیِ خود در شیشه

  آورد:  دیوانگی روی می
  

ـــه ـــربم شـــب و روزدل دیوان  مش
  

  

ــوار شیشــه ــه دی ــر ب ــد خانه س  زن
  

  

  ) 464(طالب آملی، ص 
 آورد. مسـتیِ  پنـاه مـینیـز  مشرب برای فراموشی وجودی به مستیعلاوه بر دیوانگی، 

  : های تخدیری خیام است از نوع مستی مشرب
  

 ســان کشــیمهبــا اهــل درد ســاغر مشــرب چــ
  

  

 ســان کشــیم هاز خــون پــریم جــام لبالــب چــ
  

  

  ) ٧٨٠، صهمو( 
خـود و امثـال خـود را سرشـار از درد کنـد. وی  تشـبیه میمشرب را بـه شـراب طالب آملی 

  آورد.  آور است، روی می داند (از خون پریم) و به این دلیل به مشرب که مانند شراب نسیان می
قیـدی،  حالی، شوریدگی، رهایی و بی شاعران از این ارتباط مفاهیم آشفتگی، پریشان

ر و مفهوم آتش نیز با مشرب همراه اسـت. تنهایی، غفلت و درد و رنج را مدنظر دارند. تصوی
دارد. تحمل آتش و داغی آن اوج درد و  همراهی مشرب و آتش مفهوم دردطلبی را بیان می

  رنج است. آتش گواه سوز درون نیز هست: 
  

ــا آب و مــننیســت آتش  مشــربان را الفتــی ب
  

  

 مشربم با آب انگورم خوش اسـتگرچه آتش
  

  

  ) ٣٨٩(طالب آملی، ص 
  شود:  ن دیدگاه آب نیز به آتش تبدیل میدر ای

  

 مشربم دایم به یک منـوال نیسـتطبع نازک
  

  

 فـردا آتـش اسـت هرچه امروزم به چشم آب است
  

  

  ) ٣١٣(همو، ص 
های پربسامد در ایدۀ مشرب واقـع شـده اسـت.  بر این اساس پروانه و سمندر استعاره 

  زید:  تش میشود و در آ سمندر حیوانی است که در آتش متولد می
  

 ما سمندرمشربان را بستر خواب آتش اسـت
  

  

 کند در سوختن سرمای سـختکار آتش می
  

  

  ) ١٠٠٩(صائب، غزل  
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زنـد و  گردد، خود را بـه آتـش شـمع می پروانه نیز عاشق شمع است. او به دور شمع می
  سوزد. اهل مشرب مانند سمندر و پروانه طالب آتش است:  گونه می این

  

 ایممشرب پروانـهینتان همما سمندرط
  

  

 شـودباده گر در جام ما ریزند آتـش می
  

  

  ) ٢٩4(نجیب کاشانی، ص 
هایی است که میـل بـه رنـج و دردطلبـی را بـه مشـرب داده اسـت. بـر  این دو، استعاره

  گردد:  همین اساس رند دیگربار شخصیت محبوب وسعت مشرب می
 پیالـــۀ ماســـتمشـــرب و همهم

  
  

 نوشـد آتـش رندی که چـو بـاده
  

  

  ) 6٢4(طالب آملی، ص 
مشربان دردطلب هستند؟  شود این است که چرا وسیع پرسشی که در اینجا مطرح می
توانم بگویم شاید آنها درک معنای  اند؟ در پاسخ فقط می آنها از درد چه چیزی را مراد کرده
معنـای  انـد. بـر ایـن اسـاس هرچـه رنـج بیشـتر باشـد، هستی را در رنج دیدن تصـور کرده

  یابند. بنابراین به دنبال درد بیشترند.  بیشتری از هستی درمی
شناسانۀ مشرب شامل تنهایی، فردانیت، اضطراب، یأس  که دیدیم عناصر هستی چنان

های تخـدیری و دیـوانگی اسـت. بـر همـین  و درد، نسیان از طریـق روی آوردن بـه مسـتی
نون و دیوانه در مرکـز توجـه شـاعران های حباب، سمندر، پروانه، آتش، مج اساس استعاره

شناسی مشرب بیشتر در بین شـاعرانی کـه  وسیع مشرب قرار گرفته است. مفاهیم هستی
شود. افرادی مانند بیدل، ناصرعلی سرهندی که اصـالتاً  در پایان دوره قرار دارند دیده می
ق) بیش ١١4٩محمود افغان به هند پناهید (که در حملۀ  هندی هستند و حزین لاهیجی

شناسـی  رسـد بعـد هستی نظر می انـد. بنـابراین بـه از دیگران به این بعد از مشرب پرداخته
مشرب متعلق به آخر دورۀ صفوی و شاعران هندی است. از دلایل این ادعا یکی این است 

مشرب اوایل دوره بیشتر درگیر جدال با اهـل مـذهب و شـریعت و در پـی  که شاعران وسیع
نگری  مجالی برای تعمق و تفلسف نداشتند. دوم اینکه درون اند و د بودهتثبیت دیدگاه خو

شناسی مستلزم وجود محیط آرام و مستعد است که  و پرداختن به مسائل وجودی و هستی
شـور عصـیان و  برای نسل دوم شاعران مهاجر ایرانی به هند فراهم شد؛ فروکاسته شدن از

  ختن به مسائل وجودی فراهم آورد. مهاجرت و تثبیت وسعت مشرب شرایط پردا
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  نسبت مشرب با عرفان
طوری که بنیـاد صـفویه  ای داشته است، به عرفان و تصوف در دورۀ صفویه جایگاه ویژه

طهماسب از ائتلاف صوفیان و شیعیان  شاهالدین برآمده است.  صفی شاه صوفیِ  ۀاز سلسل
قــدرت ایــن دوره دارای های مختلــف تصـوف در  سلسـلهحکومـت صــفویه را مسـتقر کــرد. 

. نـدنیروهای معترض در برابر صفویه تبدیل شده بود  نها بهآطوری که برخی از  به اند؛ بوده
سـرکوب شـد. ایـدۀ مشـرب اگرچـه تفکـر  شاهان صفوی بـه الحـاد مـتهم وتوسط  نقطویه

بــود و برخــی از اعتبــار و آن در بــین مــردم و فرهیختگــان متوجــه قــدرت  ،عرفــانی نیســت
های مشـرب بـه عـارف صـوفی، عرفـان،  دسـت آورد. اشـاره بهآن از همراهـی بـا  قدرتش را

تلمیح به منصور حلاج و خضر، مفاهیم فنا، بقا، وحدت، کثرت و تجرد متعلق بـه گفتمـان 
   :عرفان و تصوف است

  

ــرد ــام ک ــه در یــک گ ــه و بتخان   قطــع راه کعب

  

  طیّ ارض عارف از گـام فـراخ مشـرب اسـت

  

  ) ٢٧٠(کلیم کاشانی، ص 
الارض کردن در برخی مکاتب عرفان ازجمله در تصوف به نـوعی دورنـوردی گفتـه  طی

شـود.  حرکـت در مکـان منتقـل می شود که در آن فاعل با اتکـا بـه ارادۀ خـویش بـدون می
الارض از کرامات عارفان اسـت. کلـیم کاشـانی شـاعر قـرن یـازدهم ایـن کرامـت را بـه  طی

و همسانی مسیر رشد و کمـال اسـلام و کفـر را مـراد مشرب نسبت داده و از آن یکی بودن 
  کرده است: 

  

 سـر و سـامان زنهی بـیپـاطالب سر
  چون شید عنان کشید بر مشرب تـاز

  
  

ــ ــی ب ــتان زنه مســت طلب  وادی مس
 چون زهد سـپر فکنـد بـر عرفـان زن

  
  

  ) ٩٧٣(طالب آملی، ص 
ریـا را از طریـق بـین بـردن شـیادی و  طالب آملی شاعر منتقد و معترض قرن دهم، از 

ورود گفتمـان  ۀدانـد. تقابـل شـید و زهـد بـا مشـرب و عرفـان زمینـ می پـذیر مشرب امکان
قهرمـان  همـان نیـز کماکـان اندیشۀ مشربکند. منصور در  عرفانی به مشرب را فراهم می

  است:  یعرفان
  

 میـان دار سیاسـت برخاسـتهمشرب آمد بـ
  

  

ــ ــرو هــر ســگ ــاش رو ب  مــو نغمــۀ منصــوری ب
  

  

  ) 6٢٩لب آملی، ص(طا 
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ــاالحق ــدان ان ــور از زن ــو منص ــدبگ ــرون آی  گو ب
  
  

 ها ذهبکه دین عشق ظاهر گشت و باطل ساخت م
  

  

  ) ٣٧ص(نظیری نیشابوری،  
جای عشـق، مشـرب گذاشـت؛  توان، بدون اینکه مفهوم تغییر کند، بـه در این بیت می

مان اناالحق است کـه کار برده است: نغمۀ منصور ه طور که طالب آملی مشرب را به همان
  یابد.  اکنون با مشرب/ عشق رواج می

حیات دسـت یافـت و بـاقی  بآ ۀخضر قهرمان دیگر گفتمان عرفانی است که به چشم
  شد: 

  

 گرچـــه از آب بقـــا یافـــت خضـــر عمـــر ابـــد
  

  

 دانم سـت کــه مـن مــی مشـرب عشـق بقــایی
  

  

  ) 6٣٨(غزالی مشهدی، غزل  
ه به مشرب عشـق نسـبت داده شـده اسـت. باقی شدن عنصر گفتمان عرفانی است ک

  روی است:  ترکیب و همراهی خضر و مشرب از همین
  

 چنــین غمــزۀ فتّــان، ســر خــون ریخــتن دارد
  
  

 سزد گر صد مسیح و خضرمشرب جـان برفشـاند
  

  

  ) 445، صمشهدی (قدسی 
کـه مشـرب  و صـوفیانه اسـتعرفـانی  های از مفـاهیم و اصـطلاحنیز  تجردترک تعلق و 

  ختن ایدۀ خود از آنها سود جسته است: برای سا
  

 بـــا تعـــین جنـــگ دارد مشـــرب فقـــر و فنـــا
  

  

 با حباب و موج این دریای روشن دشمن است
  

  

  ) ١٠٨5غزل (صائب،  
ناصرعلی سرهندی شاعر قرن دوازدهم عرصۀ هند نیز از اصطلاحات عرفانی سود جسته و 

  داند:  ود را تجردمشرب میواسطۀ تجرد از تعلقات دنیوی رها زیسته است. وی خ به
  

ــرواز می ــرم پ ــال و پ ــدچــو گــل از ریــزش ب  آی
  

  

 اســبابم هاســت تجردمشــربم، تــرک علایق
  

  

  ) ٣٨٢(ناصرعلی سرهندی، ص 
دیگر اصطلاحات مربوط به تصوف است کـه بـا مشـرب ترکیـب شـده اسـت. از صوفی 

  شـده لبـدمای  و بـه آینـه گردیده فنای نفس از تعلقات مادی پاک واسطۀ مشرب به صوفی
  : اش را در آن ببیند یتواند خودِ حقیق که هرکسی میاست 

 مشــرباندرنگیــرد صــحبت زاهــد بــه صــوفی
  

  

 زشت در یـک دیـدن از آیینـه روگـردان شـود
  

  

  ).  ٢6٧٨غزل (صائب،  
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  مشرب با وحدت و توحید نیز همراه شده است: 
 کنـیتوحیـد مـی]و[زاهد سخن بـه مشـرب

  
  

 کنـــی ه تقلیـــد مـــیایـــم کـــ تحقیـــق کـــرده
  

  

  )5٣٩1(فیضی دکنی، ص 
آید. زهد و اندیشۀ زاهدانه در  رسیدن به مرحلۀ توحید حقیقی از اندیشۀ زاهدانه برنمی

مدار قرار دارد. این تناظر بین زهد و و اهل مشرب نیز برقرار اسـت.  تقابل با عرفان طریقت
نی و صـوفیانه از چـه جهـت راستی تأکید بسیار اندیشۀ مشرب بر عناصـر گفتمـان عرفـا به

همانی برقرار است و مشرب چیزی غیر از بازتاب عرفان  است؟ آیا بین مشرب و تصوف این
  و طریقت این دوره نیست؟ 

دانیم که خاندان صفوی با ائتلاف تصوف و تشیع به قدرت رسید؛ اما تعارض میان  می
ه سمت فقیهان گردانیـد. نمایندگان طریقت و شریعت یعنی صوفیان و فقها کفۀ قدرت را ب

بخشی به نظام حکومتی خود به تشیع روی آوردند. یکی از دلایل  صفویان برای مشروعیت
منـد بـرای ادارۀ جامعـه  این تمایل آن بوده که تشیع در برابر تصوف بـه یـک سـاختار نظام

گـردان و بـه فقهـای شـیعی  بیشتر شبیه بود. صفویان برای تثبیت قـدرت از صـوفیان روی
ایل شدند. اصولاً بنیادهای این دو تفکر با یکدیگر در تضاد بود. انتساب شأن الهی بـه متم

انـد. ایـن درحـالی اسـت کـه چنـین  شاهان صفوی باوری است که آنهـا از صـوفیان گرفته
مریدی صوفیانه به منظور اطاعـت -باوری در تشیع وجود ندارد. آنها همچنین از رابطۀ پیر

کـه در بـاور شـیعه سـیادت از طریـق  د سود جسـتند؛ درحالیچون و چرای مریدان خو بی
شود. سیادت بنیاد اعتقادی حکومت شـیعۀ صـفویه  فرزندی منتقل می-وراثت و رابطۀ پدر

(سـیوری، است که برپایۀ آن شاهان صفوی توانستند به حکومت خـود مشـروعیت بخشـند 
سوی تثبیت با تمایـل . بنابراین شاهان صفوی در حرکت از استقرار قدرت به )١٧١-١6١ص

عنوان نمـادی از تفـوق  ستیزی بـه به شریعت، طریقت را سرکوب کردند. در این بین صوفی
 محاکمـۀ بـین الصـوفیۀ و غیـرهمشریعت بر طریقت تبدیل شد. رسالۀ فیض کاشانی با نام 

  های بسیار این دوره اسـت کـه در رد صـوفیان نوشـته شـده اسـت. شخصـی  یکی از رساله
  

                                                      
 اما ازآنجاکه زاهد نمایندۀ گفتمان فقهی است و فیضی بین ؛واند اصطلاح فقهی نیز باشدت در این بیت توحید می. ١

  ر گرفت. اصطلاح عرفانی در نظ دبرقرار کرده این توحید را بای ناظرتزاهد و توحید 
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یه، که فقیه متعصبی است، از فیض سؤالاتی در تأیید نظـر او مبنـی بـر برحـق الهو مجهول
هـای  رویی اسـت جواب پرسد؛ امـا فـیض کـه فقیـه میانـه بودن فقها و ضلالت صوفیان می
داند  گذار می دهد و او خود وارد عمل شده صوفیان را بدعت مطابق میل آن شخص را نمی

خوانند، اشعار مشتمل بر  واز بلند و با آهنگ و رقص میرا به آ قرآنگوید که  و در رد آنان می
داشـتن وضـع   گوینـد و عبـادت چلـه وصف و خط و خـال و کمـر باریـک و عشـوه و نـاز می

  گوید:  اند. این شخص در تعریف صوفی می کرده
نکه گویند... با آ و هرکس به اوصاف شنیعۀ مذکوره باشد در این زمان و در ازمنۀ سابقه او را صوفی می«

تواننـد  اند به حقیقت مسلک مجتهدین امامیه را و بالضروره به حسب ظاهر انکار آن نمی این جماعت قایل
نمود که اگر انکار کنند ایشان به کفر و الحاد موصوف خواهند شد و بر ایشان خطر عظیمی خواهد بـود... 

امنـد و ایشـان بـه وحـدت وجـود ن و یک طایفۀ دیگر هستند از علماء فلاسفه که ایشان را حکیم صـوفی می
کننـد و علمـا  اند و جمیع ظواهر را در باب شیطان و صراط و میزان و بهشت و نیـران را همـه تأویـل می قایل

  ). ١٣١- ١٣٠(فیض کاشانی، ص» منکرند این طایفه را
بینیم که شریعت و مذهب به رد طریقت صوفیانه آغازیده است. بنابراین مشـرب بـا  می

درت گفتمانی عرفان و طریقت، که نفـوذ چشـمگیری بـین عامـه داشـته، بـه استفاده از ق
مشرب از یـک بازتولیـد گفتمـان عرفـانی  حال پردازد. بااین تعارض با شریعت و مذهب می

ــزی خــود  در اینجــا نیــزفراتــر رفتــه و  تفــاوتی  کــه همانــا یکســانی و بــیرا، ایــدۀ مرک
  دریافته است:  ،هاست اختلاف

 ایـمپی بـه وحـدت بـردهمشربما ز یکرنگیّ
  

  

 سـت پیش ما زنگار کفر و سـبزۀ ایمـان یکـی
  

  

  ) ٢١١، صمازندرانی (اشرف 
ایـن وحـدت گوید که از مشرب به وحدت رسـیده اسـت.  اشرف مازندرانی در این بیت می

ایـن اندیشـه بـه وحـدت کفـر و ایمـان و یکسـانی آنهـا اشـاره متفاوت از وحدت عرفانی است. 
در  عارف با حـق. اصـولاً  و یگانگی وحدت شود، نه ر ایدۀ مشرب مطرح میکه در سپه کند می
کید شده عنصر استعلایی که أ ت، فنا، بقا، تجرد و... توحید اصطلاحاتیک از ابیاتی که بر  هیچ

دینـی  تمایزهـایشود. بلکـه وحـدت و یکـی شـدن  خداوند باشد دیده نمیدر عرفان اسلامی 
و ترک تعلق وی متفاوت از تجرد عرفـانی اسـت. وی در مطرح است. تجرد ناصرعلی سرهندی 
  . بلکه امر تجرد به خودی خود ارزش دارد ،وردآ پی هدف استعلایی به تجرد روی نمی

بنابراین تعارض تصوف با شریعت و مذهب و اعتبار آن در بین اقشار جامعه سبب شده 
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بیعـی عرفـانی یعنـی بدون توسل به عنصر فراطمشرب از آن سود جوید؛ به این صورت که 
خواهـد بـه مفـاهیم  طـور کـه خـود می گیـرد و آن بهـره می آنخداوند، از قدرت گفتمـانی 

ترتیب آنجایی که مشرب از گفتمان عرفـانی و صـوفیانه سـود  بدیندهد.  عرفانی معنی می
کند. این امر از طریق ترکیب مشرب با اصطلاحات  جوید، فاصلۀ خود را با آن حفظ می می

کارگیری  عنوان یک ایدۀ مستقل، بـا بـه گیرد؛ اما در گام بعد، مشرب به ورت میعرفانی ص
کنـد. در ایـن مرحلـه  های عرفانی در معنای جدید ایدۀ مرکزی خود را آشـکار می اصطلاح

  شود.  مشرب مستقل و در قالب اصطلاح مطرح می
  

  مشرب و عشق
خصوصــاً غــزل اســت؛ عشــق یکــی از پربســامدترین کلمــات در شــعر و ادبیــات فارســی و 

حال از رازآلودترین کلمات نیز هست. عشق و محبت نیرویی درونـی بـرای حیـات اسـت.  بااین
ها به یکدیگر یا به خود یا به چیزی غیـر  صورت عشق طبیعی در علاقۀ حیوانات و انسان گاه به

(عشـق یابـد  یابد (عشق طبیعی). این تعلق گـاه بـه انسـانی دیگـر بـروز می جاندار نمودار می
تعبیر مفسران عرفانی، عشق حقیقی  مجازی)، و گاه در سپهر اندیشۀ عرفانی به خداوند که به

کند؛ زیـرا همگـان بـا هـر  است. همین تکثر در متعلَق عشق اعتبار بسیاری برای آن ایجاد می
هـا و مفـاهیم بسـیاری را تـداعی کنـد:  تواند واژه نوع باوری به آن اعتقاد دارند. لفظ عشق می

در حبت، تعلق، زندگی، خدا، باده، شـهوت، شـراب، مسـتی (هـم حقیقـی و هـم مجـازی). م
خــورد. در  مشــرب ســخن از عشــق بــیش از هــر مفهــوم دیگــری بــه چشــم می ۀپــردازش ایــد

  .1های شاعران نیز، لفظی که بیشترین همراهی را با مشرب داشته عشق است سازی ترکیب
گرا و زمینـی  شـق وقـوعی کـه کـاملاً واقـع) ع١در این دوره سه نوع عشق وجود دارد: 

) عشق قلنـدری و ٣مدار است؛  ) عشق عرفانی که میراث عرفان و تصوف طریقت٢است؛ 
هـای قبـل  تـر در بخش رندانه که حامل انتقاد اجتماعی است. دربارۀ این سه مفهـوم پیش

  ایم. سخن گفته
کـه را، ی مشـرب در تعریف عشـق ویژگـی مرکـزعباس  ملک الشعرای دربار شاهشفایی 

                                                      
ــداریم  . ١  فیضــی خبــر از طاعــت زهــاد ن

  

 در مشرب عشقیم چه دانیم ز مـذهب
 

  
  )٢٢٧(فیضی دکنی، ص
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  آورد:  می ،ادیان استۀ میز با همآ همانا ایدۀ همزیستی مسالمت
  

 نقد رایج شو شفایی تـا تـوانی همچـو عشـق
  

  

 1فارغ از هر قیـد بـا گبـر و مسـلمان زیسـتن
  

  

  )66٩(شفایی، ص 
  برد:  کار می هغزالی مشهدی برای اهل عشق اصطلاح مشرب را ب

  

ــی ای آن ــه م ــدت آرز ک ــاغر توحی ــتز س  وس
  عشقت ز خودپرستی و هستی کنـد خـلاص

  
  

 دســـت آر مشـــربی اول چـــو اهـــل عشـــق به
 هر دم چه سـود زان کـه کنـی رو بـه مـذهبی

  
  

  ) ٧١٨(غزالی مشهدی، غزل  
کنـد: تـو را از هسـتی و  غزالی چند ویژگـی برجسـتۀ عشـق را بیـان میدر این دو بیت 
حـوزۀ مشـرب تعلـق دارد. دو کسب توحید اسـت، بـه  ۀزمین کند، پیش خودپرستی رها می

  ویژگی اول در سپهر گفتمان عرفانی آشنا است. 
رود  خوبی این نکته را دریافته که تنها جایی کـه هـیچ سـخنی از عشـق نمـی مشرب به

در  مذهب و شریعت زاهدمآبانه است. به همین دلیل بر عشق انگشت نهاده است. بنابراین
  ق دارد. تعلمشرب  بهدوگانۀ مشرب و مذهب نیز عشق 

  

 تنگنای زهد، زندان است بر جویای عشـق
  

  

 مشـرب مـرا کند دل تـا فضـای وسـعتمی
  

  

  2)٢١٧(دانش مشهدی، ص 
بنابراین مشرب از طریق انتساب عشق به خود از قـدرت و اعتبـار آن در تولیـد مفهـوم 

دهندۀ بـین  عنوان عنصـر اشـتراک جوید. بدین طریق کـه از عشـق بـه اش سود می مرکزی
  کند.  ها استفاده می ها و تفاوت اختلافهمۀ 
  

  وسعت مشرب در سرزمین هند
تـدریج،  ، بهدر دورۀ صـفوی زمان با این تغییرات سیاسی و اجتمـاعی همتر گفتیم که  پیش

                                                      
. تولید و بازتولید ایدۀ مشرب ارتباط وثیقی با جریان مهاجرت به هند دارد. شفایی در ایـران و در دربـار شـاه عـاس ١
تعـارض مشـرب بـا مـذهب سـبب شـده کـه حکـیم  نسر می برد؛ جایی که عالمان دینی همه جمع بودند. بنـابرای به

پناه ببرد که در تقابل و تعارض با مذهب نباشـد؛ امـا فـرار از ایـن  عشقشفایی برای فرار از جدال مشرب و مذهب به 
  در سطح خودداری از کاربرد لفظ و جانبداری مشرب است.  جدال صرفاً 

 دری در کعبه عشـق از دیـر وا کـرد  . ٢
  

 ار مخصـوصبه هم شد سـبحه و زنـ
 

 ) 6١5ظهوری، ص(
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های  گرفت و حامل خواسته را زیر چتر خود  مطرودعقاید . این اندیشه شکل گرفت ایدۀ مشرب
یـا بـه دنبـال  گرفتند و انزوا پیشسکوت امامیه راه  تشیع ر تثبیت مذهبمسیبود که در افرادی 

سفر و مهـاجرت قشـر فرهیختـۀ جامعـه ؛ دست به مهاجرت زدندفضای باز عقیدتی و مذهبی 
معانی علل مهاجرت شاعران به  یعنی شاعران به سوی هند سرزمین آمال و آرزوها بود. گلچین

طهماسب، فتور اربابان قدرت در زمان  های شاه ها و تعصب هند را برشمرده است: سختگیری
اسماعیل ثانی، قتل عام شاهزادگان حامی شعر و ادب، آغوش گشودۀ شـاهان گورکـانی،  شاه

  .پنج) ص ،معانی (گلچیندینی  گریز از تهمت الحاد و بی
در پی موج مهاجرت شاعران به هند و آشنایی با فرهنگ هندی ایدۀ مشرب رشد کرد. 

اند) یا سفری  مشرب (کسانی که ایدۀ مشرب را برساخته اعران وسیعاکثر قریب به اتفاق ش
انـد ماننـد فیضـی دکنـی و  اند مانند صائب تبریزی، یا به آنجا مهاجرت کرده به هند داشته

شـوند؛ ماننـد ناصـرعلی  اند و هندی محسوب می طالب آملی، یا اینکه در هند متولد شده
ن دربار ایران اگرچه ایـدۀ مشـرب را در سـر سرهندی و بیدل دهلوی. از طرف دیگر شاعرا

کردنـد. حکـیم شـفایی  اند، از انتساب بـاور مشـرب بـه خـویش خـودداری می پرورانده می
  عباس یکی از این افراد است:  الشعرای دربار شاه ملک

  

 کـــار بـــر مســـئلۀ مجتهـــد عشـــق کنـــد
  

  

 گول مذهب نخورد، بسـتۀ مشـرب نشـود
  

  

  )5٠5(شفایی، ص 
ــزی صــائب ــه شاشــعار خــلال رد تبری ــات ب  و معاصــران یهــا  یورز  تعصــب ،یمــذهب اختلاف

  :کند  یم اشاره ،است شده متحمل مشرب به اعتقادش خاطر به که ییها  یسخت
  

ـــهچـــوآتشـــم در  گشـــادیشـــانیپزلال
  

  

 گـل یبـو چـو تـنگم بـه عیوسـمشرباز
  

  

  )5٢٧١(صائب، غزل 
  

 سـتانداختـهبـلاصـددرمرامشرب وسعت
  

  

 را تاک ینانع خوش ازها  عقده دلدرهست
  

  

  )١٠6(همو، ص 
  :شود  یم اش  دهیعق کردن پنهان و هیتق به مجبور یگاهاو  لیدل نیهم به 

 مــنمشــربدهیپوشــباشــدخشــک زهــد در
  
  

 ســــرابم ازپــــوش خــــس امــــااتمیــــحآب
  

  

  )5٩66(همو، غزل  
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 صـائبسـاختممذهبزمشربوسعت با نااز 
  
  

  را دلکـش یصـحرا آن ستین یوحشیآهوکیکه
  

  

  )٣6٩غزل (همو، 
 اسـتمشـربدارپـردهمـذهبکهما ارید در
  کننــد یپــرداز نغمــه زاغــان کــه یگلســتان در

  
  

 سـتین محـراب در هرکـه نـدارد یرندۀگوش
 سـتین مابیسـ از بهتر یگوشوار را گل گوش

  
  

  )١٢4٩(همو، غزل  
 بـه را رانیـا یو. اسـت رانیـا »مـا رایـد« از او منظـور کـه شود  یم دهیفهم اتیاب نیا از

 بـه را خـود کـه اسـت بهتـر نیبنابرا اند،  شده مسلط آن بر زاغان که کند  یم هیتشب گلستان
 تیـب نیـا کنـار در اتیـاب نیـا. بود معتقد زهد و مذهب به ظاهر حفظ یبرا و زد ییناشنوا
  :دهد  یم خبر هند و رانیا طیمح فاحش تفاوت از صائب
  )٢646(همو، غزل  رود  می صهبا و گلزار نیا بهید آ یم آب   کشد می بالا هند نیزم در مشرب سرو
 همانـا کـه مشـرب کـه یدرحـال ؛فرماسـتمحک خشـک زهـد و مذهب رانیا ما ارید در
 نیسرزم در است تشتت عدم فرهنگ زین و یکرنگی و یتعلق  یب ،یبرابر ،ینید ییگرا  کثرت
  :کند یم را هند قصد یو که است زمان نیا در دیشا. رواج دارد هند

 کردکهوطنیحضورمپرسمنزصائب
  
  

ــــغرۀشــــیاند ــــرا بی  جــــدا وطــــن از م
  

  

  )١١٧(همو، غزل 
  :آن از پس و
 مسـتکبکدم،یرسکلصلحدارالامن به تا

  
  

 مـن شـهبازچنگـل در زنـد  یمـ راحتخواب
  

  

  )5٣4(همو، غزل  
  .است هند نیسرزم لک صلح دارالامانبراساس این شواهد مشخص است که 

شاهان گورکانی به توسع و سـازش دینـی بـاور داشـتند. دیـن الهـی اکبـر اگرچـه دیـر 
مشـرب بـا اکبرشـاه در ارتبـاط بودنـد.  پاید اما نمونۀ این توسع اسـت. شـاعران وسیع نمی

در  اسـکندربیگالشعرای دربار او بود. وی در ایران به الحاد مـتهم بـود.  فیضی دکنی ملک
  گوید:  پس از مهاجرت فیضی دکنی به هند می آرای عباسی متاریخ عال

الدین محمد اکبر پادشاه تقرب و اعتبار تمام یافته بود این مـذهب  جاه جلال در ملازمت پادشاه عالی«
المشـرب سـاخته از جـادۀ شـریعت منحـرف سـاخته  [نقطوی] داشت و او پادشاه را به کلمات واهمه وسیع

  .)4٧6ص، ١ج (اسکندربیگ ترکمان،» بود
  اند: نیز مشرب و رواج آن را به شاهان گورکانی نسبت دادهنامه  جهانگیرشاهدر تذکرۀ 
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محمـد  نی! تا از مشرب و اهل مشرب در جهان نام و نشان اسـت، عمـر و دولـت حضـرت نورالـدیاله«
  1)4٠(قاطعی هروی، ص» و برقرار باد! زالیلا  یبخش پادشاه عادل غاز جهان ریجهانگ

 اریبسـ ۀمحرکـ یرویـن کیـ یدارا« هنـدو نیدگوید  می اوپانیشادهاائینی در مقدمۀ ن جلالی
 انـد کـرده دایـپ تمـاس آن بـا کـه یفلسـف هـای  مکتـب و مذاهب قبال در توانسته نآ ۀلیوس هب که است یقو

 و یفلسـف هـای مکتب یـۀکل بـا تمـاس در کـه سـتی اا جنبـه یدارا ییهنـدو گذشته نیازا. دینما مقاومت
این نیرو همان چیـزی  ).٣6ص( »برده فرو خود در و کرده جذب را آنها خود ازین قدر هب مختلف مذاهب

رفتاری مشرب با  دهد. ابعاد اندیشگانی و اخلاقی است که ایدۀ مرکزی مشرب را شکل می
  این دین همخوانی بسیار دارد:

 هنــدو پســر تمــام مداراســت وای مــن
  

  

 چنین معارض ایمان کـس مبـادکفر این
  

  

  )44٣(ظهوری، ص
 را گرایـی کثرت نـهیزم شـاهاکبر  برسـاختۀ نیـد و هنـدو نید یریپذ  انعطاف یژگیو نیا
 یجار امور و ها  دهیپدۀ هم در) کل روح( آتما که است آمده شادهایاوپان در کند.  می فراهم
  : است
 کـه است تماآ کی آن و است آتما کی همان جانداران، عیجم جان فیکث و فیلط یها بدن عیجم در«

 جداجـدا باشـد آب از پـر کـه اریبسـ هـای  ظـرف در و اسـت یکـی کـه ماه مثل دینما  یم جداجدا ها  بدن در
  .)4١٨داراشکوه، ص( »دینما  یم

 به بار  ین چند دوره نیهم در که هندو مهم ینید های کتاب از گرید یکی بشست جوگ
  : گوید می سپرده ار  اضتیر و جوگ مراحل که یفرد ۀدربار  شده ترجمه یفارس
 قیـطر و روش و قـرارداد از را او و شـده مطلـق جمـال و برهم ذات او همت ۀقبل نکهیا یکبختین گرید«
  ).  466پتی، ص (پانی» نباشد یرنگ   افتهی قرار عالم اهل در که ها  ملت و ها  مذهب عیجم

  : گوید می یگرید یجا در
 اعتقـاد موافق حق ذات شناخت در که عرفان و شدان صاحبان از مذاهب اهل عیجم که دانست دیبا«
 تیـنها و حـد  یبـ و همتـا یبـ و گانـهی ]بـرهم[ او کـه انـد گرفتـه قـرار زده پا و دست آخر اند، کرده سخن خود

                                                      
 بــه کیمیــاطلبی ســوی مغربــت ز چــه روســت  . ١

ـــین رتبـــۀ ســـخا و ســـخن ـــه هنـــد و بب   درآ ب
  انــد قــدر فضــل شــناس بــه هنــد جوهریان

  تـــو فاضــــلی نظــــر از قبلـــۀ افاضــــل جــــو
  

 ســری بــه مشــرب خــم دار کیمیــا اینجاســت
ــخا اینجاســت ــدن س ــع ســخن و مع ــه منب  ک
ـــت ـــدعا اینجاس ـــه م ـــش ب ـــوهر دان  رواج گ

ـــتپ ـــا اینجاس ـــانگیر پادش ـــل جه ـــاه فض  ن
 

  

  )٣٨٨(طالب آملی، ص 
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  .)٢٧٣همو، ص...» (است
طلبی مشرب  های فکری فرهنگ هند، ارتباط وثیقی بین مفهوم عشرت بر جاذبه علاوه

دیرباز برای ایرانیان سـرزمین لـذت بـوده و سـبزان نمکـینِ آنجـا و هند وجود دارد. هند از 
  موردپسند بودند:

 دانمســواد هنــد را میخانــۀ اندیشــه مــی
  

  

 دانم شیشه مـی حنای پای سبزان را می ته
  

  

  )4١٧(شوکت بخاری، ص 
دانسـتند. بـر همـین اسـاس  طلب می رفتنـد لـذت ایرانیان نیز کسانی را که به هند می

  آباد هند تشبیه کرده است: شرب را به عیشدانش مشهدی م
ــه ــیشب ــازمع ــد دمس ــان هن ــا بت ــرب ب ــاد مش   آب

  
  

 چو مژگان با سـیاهان کـرده خـو، چشـم نظربـازم
  

  )١٧5(دانش مشهدی، ص 
  

  گیری نتیجه
هایی است که باعث اخـتلاف  ایدۀ مرکزی مشرب، که همانا فرارفتن از تمایزها و تفاوت

ــده، در اعتــراض  ــا ســود جســتن از در جامعــه گردی ــه مــذهب و شــریعت ایجــاد شــد و ب ب
های غالب دوره مانند تصوف، ملامتیـه، قلندریـه و ایـدۀ رنـدی قـدرت یافـت و در  گفتمان

های فرادینی به اعتبار رسید. اکثر قریب بـه اتفـاق شـاعران  نهایت از طریق تأکید بر آرمان
ری هند زمینۀ رشد مشـرب مشرب به هند مهاجرت کردند و آشنایی آنها با فضای فک وسیع

را فراهم کرد. مشرب آرمانی فرادینی است و مترادف صلح کل است که نخست در تعـارض 
تدریج در جامۀ عمل پوشاندن به آرمانش  شود و به مدار آغاز می با مذهب و گفتمان شریعت

مشرب کسی است که هـم از خُـم  عبارت دیگر وسیع شود. به با مذهب و زهد همنشین می
رود. مشرب در بعـد اخلاقـی  دست گرفته به نماز جمعه می نوشد و هم تسبیح به می شراب

بـه » وسـعت«کنـد. افـزودن لفـظ  بر شیوۀ زیست مبنی بـر مـدارا و عـدم تشـتت تأکیـد می
کند کـه در برابـر تنگـی و  بر توسع و گشادگی در بعد اخلاقی تأکید می» مشرب«اصطلاح 

های دریا، صـحرا، بیابـان و روسـتا بـه منظـور  تعارهبسته بودن مذهب قرار گرفته است. اس
است. یکـی  مشرب دیگرعنصر طلبی  نشان دادن توسع مشرب شکل گرفته است. عشرت

مبـارزه بـا ریاکـاری بـازی  خواری، شادخواری، عشرت و هوس گرایش به میاز کارکردهای 
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د و قلنـدر را در ف رنـکند و وظای مشرب نقش رند را ایفا می زاهد است. بر این اساس وسیع
های افراطـی  طلبی درواقـع پاسـخی اسـت بـه سیاسـت عهده دارد؛ اما عشرت این دوره به

ها؛ علاوه بر اینکه پنـاه بـردن بـه عشـرت نـوعی گریـز نیـز  شاهان صفوی در بستن میخانه
کنـد و  شناسی به رهابودگی در هسـتی اشـاره می شود. مشرب در بعد هستی محسوب می

های پروانـه، سـمندر، حبـاب و آتـش  بینـد. بنـابراین بـر اسـتعاره ج میدرک هستی را در رن
های تخـدیری سـعی  باشی نهد. مشرب با روی آوردن به مستی، جنون و خوش می  انگشت

کنـد. همچنـین ایـدۀ مشـرب از اعتبـار گفتمـان تصـوف و  در نسیان و فـرار از هسـتی می
جوید و اندیشۀ مرکزی خـود  میطریقت عاشقانه که در دورۀ صفویه منکوب شده بود سود 

  دهد.  را بسط می
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